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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  مولفمقدمه 

  

  نستغفره ...الله نحمده ونستعينه و الحمد إن
بهمين دليل  ،لام از طلوع فجر اسلام متوجه خطر بزرگ بدعت در دين بوده اندعلماي اس
هايي ارزشممند، كه از اهميت علمي عظيمي برخوردار است به رشته تحرير در  كتابها و رساله

داند كه محتواي آنها را مطالعه و بررسي كند و  اند و كسي ارزش اين كتابها را نمي آورده
 ي آن نهرهاي روان، و از دانش آنها استفاده نمايد و از سرچشمه گوارايي آنها را بچشد

  پيروان واقعي رسول االله را سيراب كند.  
اي بزرگ در برداشته  اي كوچك كه فايده استخاره كردم تا به ياري خداوند كتابچه

ه آنهايي كه خواهان علم شرعي هستند اين كتابچ  ،إن شااالله  در همين موضوع بنويسم،  باشد،
 ،در اين كتابچهو بر مسائل موجود   ،خودش جامع و راهگشا خواهند يافت را در موضوع

. اميد اتفاق نظر دارند  ،ناني كه تسليم خدا و رسولش هستندق و مخلص و آدصا  ،مؤمنان عامل 
بين مسلمانان گردد و دستاويزهاي دعوتشان را محكم  است موجب پيوند دوستي و محبت در

  كند.
تا   ،آن نهادمرا بر   ،آن بر امت  بدعت و تأثيرات سوء »مةدعة وأثرها السئي في الأالب« نام

اي  روزنه  ،در مذمت و نهي از بدعت وارد شده برساي فهم آيات و احاديث صحيحي كه
ابو اسحق  »الاعتصام« اين موضوع باشد مانند:راي ورود به نوشته ها و بحث هاي گسترده در ب

اصحاب  لفةالصراط المستقيم مخا ءاقتضا«ابوبكر طرطوشي و  »وادثالبدع والح«شاطبي، 
اعث علي إنكار البدع الب«ابن وضاح قرطبي و  »البدع والنهي عنها«ابن تيميه و  »مالحج

  »والحوادث
  امه.اسابو

  »سليم هلالي«



  

  تعريف بدعت

  بدعت در لغت دو معنا دارد: - 1

≅ö+فرمايد:  خداوند متعال مي  ،هاي كه قبلاً همانندي نداشت چيز خود ساخته :اول è% $tΒ àMΖ ä. 

% Yæô‰ Î/ zÏiΒ È≅ß™”�9 يعني من  »ي) نو نيستما من از ميان پيامبران (پديده :بگو«). 9(احقاف:   _#$

شده اند و من پس از مدتي كه من فرستاده بلكه پيامبران زيادي پيش از   ،نخستين پيامبر نيستم
  دم.مبعوث ش  ،پيامبري مبعوث نشده بود

 ابتدع و تبدع) ،پيش از او كسي نكرده باشد (ابدع و به شخصيتي كه كاري انجام دهد كه

›§ºπ+ي  و آيه .يعني بدعت آورده است  گويند، مي  ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/ و «). 27(حديد:  _#$

  .بيانگر همين معنا است  »يتي كه خود آن را پديد آورده اندرهبان

+ßìƒÏ‰ t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ _  :صفتي از   »و زمين هابوجود آورنده آسمان«). 117(بقره

. در حالي كه متعال اينها را بوجود آورده است زيرا فقط خداوند  ،صفات خداوند متعال است

‰ßìƒÏ+ فرمايد: پيش از آن شبيه مانندي نداشته است خداوند مي t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ _ 

  . »رنده آسمانها و زمينپديد آو«). 117(بقره: 
لاغري و بيماري و خستگي زانو زماني كه شتر از   ،به معناي خستگي و درماندگي دوم:

(شتر خسته شد) گاهي خستگي فقط در پاي حيوان است  »بلالإ ادعت« گويد: مي  ،زند
  .1شتر با خستگي و لنگان لنگان او را برد  :گويد مي

شتر به معناي اين است كه  زيرا خسته شدن  ،گردد معناي دوم نيز به معناي اول بر مي
: گويا خستگي گويد تازه وجود او را فرا گرفته و اين منظور با اشاره به همين معنا ميخستگي 

يعني يك مسئله جديد   ،را از حالت عادي حركت باز داشته با وجود آمدن در بدن حيوان او
  برايش بوجود آمده است. 

اي پديد آمد  هر گاه از آن براي من چيز تازه« »ع بِما أُبدع علَى منهاكَيف أَصن«و حديث 
  نيز به همين معناست.  »ار كنممن چك

                                                           

  .)8/7، ابن منظور(ر. ك . لسان العرب - 1
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چيزي كه تازه  ، وشود كه بدعت نامي است براي شكل از آنچه گذشت روشن مي
شر بكار براي خير و ي بدعت در دنيا  واژه  ،قبلاً شبيه و مانندي نداشته است بوجود آمده و

  .1رود و در عرف بيشتر براي مذمت بكار مي  ،رود مي
برخي بدعت را در برابر   ،اصطلاح شريعت اختلاف دارنددر تعريف بدعت در  ءعلما

كه پس از عصر  )خوب يا بد( پيدايسنت قرار داده و برخي بدعت را بصورت عام به هر نو 
ر رين و كاملترين تعريف بدعت دو شايد بهت ،به وجود آمده اطلاق كرده اند صپيامبر 

شود كه با  به راه و روشي نو پيدا در دين گفته مي  :اصطلاح شريعت اين باشد كه بدعت
شود و دليلي شرعي صحيح به  شريعت شبيه بوده و به قصد عبادت و نزديكي به خدا انجام مي

  .2صورت اصل يا وصف نداشته باشد
در تعريف بدعت، امور دنيا از   دن به خدا)گويد: با جمله (به قصد نزديك ش لف ميمؤ

 ،هواپيما و نوشتن كتابها، و...  ،يد آوردن ماشين آلات، اسلحه: پدشود، مانند آن خارج مي
و از اين تعريف   ،شود كه با نص جايز اينها وسائل مشروع و جايزند، چون منجر بهمان مي 

همانند آن   ،شود نه بدعت در دين  . و احكام دنياست كه به پنج دسته تقسيم  ميمستثناست
اي  . بگونه»آن هم واجب است شود مگر با آن، هر چه واجب كامل نمي«  گويند: است كه مي

  .3!ي را به پنج دسته تقسيم كرده استكه عزبن عبد السلام بدعت دين
  

  بيقين شريعت جديدي آورده است  ،ر كس به استحسان باور داشته باشده

تقسيمي   ، (مذمت شده) و مذمومه  محموده، (پسنديده)  قبيحه،  ،تقسيم بدعت بر حسنه -1
منافات  صصريح قرآن و روايات صحيحي پيامبر  است كه دليل شرعي ندارد، زيرا با آيات

 دارد. 

  

                                                           

   .سلاميالإ لمكتبة) ا 1/107ابن الأثير ( ،في غريب الحديث والأثر يةر.ك. النها - 1
  .1/37الاعتصام  - 2
  .174 – 2/172نام عز بن عبد السلام في مصالح الأ قواعد الأحكم - 3
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   :توضيح

و يكي از مسائل اصلي كه واجب است به آن اعتقاد داشته باشيم   بايد دانست، -الف
: اسلام ديني است كه خداوند ساختمان آن اين است كه  ،دايمان بدون آن صحيح نخواهد بو

و يا به  ،در آورد ءرا محكم و كامل نموده و مسلمانان بايد قوانين آن را در زندگي به اجرا
، دلايل اين مسئله آشكار است  را اطاعت كنند،او عبارتي بر مردم لازم است كه بشنوند 

›tΠöθu+ فرمايد: خداوند لطيف و خبير مي ø9 $# àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ 

ãΝ ä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ_  :ا تمام وز دينم را بر شما كامل نمودم و نعمتم را بر شمامر«). 3(مائده

  .»دين (هميشگي) براي شما پسنديدم  )نمودم و اسلام را (به عنوان
بود كه حق رسالتش را ادا كرده و بدون كم و كاست اسلام بر پيامبر رحمت الزامي  -ب

رسالتش را ابلاغ   كرد، و اگر نمي  ،اين كار را كرده صبدون ترديد پيامبر   را ابلاغ نمايد،
به   ،بر با خشنودي و رضايتش از خداوندو پيام )در حالي كه هرگز چنين نيست(نكرده بود 

ندارد بگونه اي كه نياز به افزودن   ،را كامل كرديوسته مگر اينكه دين رحمت پروردگار نپ
 و پيامبر .1و تنها گواهي االله كافي است   ،گواهي داده اندت قيخداوند و مؤمنان به اين حق

نهاكُم اللَّه  ما تركْت شيئًا مما أَمركُم اللَّه بِه إِلاَّ وقَد أَمرتكُم بِه ولاَ تركْت شيئًا مما«فرموده:  ص
هنع كُمتيهن قَدإِلاَّ و هنام مگر اينكه شما را بدان  هيچ چيز از دستورات خداوند را نگذاشته« »ع

 و فرمود: .2»گر اينكه شما را از آن نهي كردمروگذار نكردم مو هيچ نهي الهي را ف  امر كردم،
»لُهاءِ لَيضيلَى الْبع كُمكْترت قَدكالى إِلاَّ هدعا بهنزِيغُ عا لاَ يارِههشما را بر روشني كه «. 3»ا كَن

هلاك   از آن منحرف شود، ،شب آن همچون روزش است گذاشتم و هر كسي بعد از من
   .»شود مي

                                                           

مين ، هي علامه معصومي لي مسلمي بلاد اليابان نوشتهالسلطان إ يةي هد حقيقم بر رسالهي ت در مقدمه -1
  . موضوع را بشتر توضيح داده ام

  .با تحقيق اينجانب »السلطان يةهد«) به كتاب 38، ر.ك تعليق (با مجموعه طرقش صحيح است -2

ابن عاصم صحيح دانسته  لسنةو حاكم، آلباني اين حديث را در كتاب تخريج ا، ابن ماجه تخريج از احمد -3

  ).27 – 1/26است (



  ﴾7﴿                                                                                 پيامدهاي سوء آن بر امتبدعت و 
 

 

نتوانستند شگفتي و  )لعنت خدا بر آنان باد(اي است كه دشمنان اسلام  اين مسئله -ت
چيز ريز و درشت را ن نظام فراگير و كامل الهي كه در كتاب زندگي هيچ تعجبشان را از اي
  كتمان كنند. )بر شمرد(مگر اينكه  فرو گذار نكرد

اين نظام و برنامه فراگير را كه از تولد تا روزي كه انسان را لحد گذاشته  ص پيامبر
گفت: پيامبر شما  سفردي يهودي به سلمان   :مسلمانان آموزش داده بعنوان مثالبه   ،شود مي

ما را از رو يا پشت   ،دهد حتي آداب دستشوئي را! گفت: آري هر چيز را به شما آموزش مي
كردن به قبله در هنگام قضاي حاجت و از اينكه با دست راست استنجاء بزنيم يا كمتر از سه 

  .1بزنيم، نهي كرده است  سنگ استفاده كنيم و يا با پليدي و استخوان استنجاء
اگر افزودن بر اسلام جايز باشد، كم   نه حق بشر،  ،است قانون گذاري حق پروردگار -ث

از افزودن بر دين ممانعت كرده و  ص، بهمين دليل پيامبر نمودن از آن هم جايز است
آنگاه كه به شما سخني گفتم، هرگز بر آن « »حديثاً فَلاَ تزِيدنَّ علَى مإِذَا حدثْتكُ«فرموده: 

  .2»نيافزايد
تي اين سخن پس كاستن از آن هم جايز خواهد بود زش  ،باشد اگر افزودن بر دين جايز

  ، و بجز جاهلان كسي از اين سخن خرسند نخواهد شد. براي گوينده كافي است
در نتيجه بدعتگزار به زبان حال يا   ست باشد،رو اگر افزودن بر دين و كاستن از آن د

است كه شريعت كامل نشده و مسائلي باقي مانده كه خوب است  ي اين سخن مقال گوينده
قطعاً نو آوري   ،باشد كه دين از هر حهت كامل است زيرا هر كس معتقد  بر آن افزوده شود،

وري داشته باشد، به اتفاق اهل افزايد و هر كس بر خلاف اين با كند و چيزي بر آن نمي نمي
  است. از راه راست منحرف شده و گمراه  ،سنت

دهد، زيرا خداوند قوانين و  قرار مي )خداوند(بدعت گذار خود را شبيه شارع حكيم  -ج
كنند و در اختلافات او را داور قرار  ءشريعت را فرستاده و از بندگان خواسته كه آن را اجرا

  دهند.

                                                           

  .، احمدمسلم، صاحبان سنن -4
  . اده اند) اين حديث را صحيح قرار د346( لصحيحةالأحاديث ا ةسلسلاحمد و آلباني در  -5
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خداوند قوانين   بود، ي درك آنان مي و اگر قانونگذاري حق مخلوقات و در محدوده
ين كسي كه در د گوييم:  كرد بهمين دليل مي فرستاد. و پيامببران را مبعوث نمي ا را نميشريعته

ي اختلاف را باز كرده و با  زيرا او دروازه  ،داند بدعتگذاري كند خودش را شريك االله مي
وده كه تنها و اين واقعيت را كه خداوند اراده نم  خداوند در قانونگذاري به رقابت پرداخته،

  رد كرده است.  ،گذار خودش باشدقانون
ل به استحسان هر كس قائ  گويد: امام شافعي مي  ،آنچه گفته شد فهم سلف صالح است

گويد: اصول سنت به اعتقاد ما  بيقين كه شريعت جديدي آورده است. امام احمد مي  باشد،
عت ها را كرده و بد ءاين است كه راه و روش اصحاب پيامبر تمسك جوئيم و به آنها اقتدا

  رها و ترك نمائيم و هر بدعت گمراهيست.
هر كس در   :امام علم و هدايت گفته است ةم بزرگوار، امام دارالهجرپيش از اين دو اما

در   صقطعاً به عقيده پيامبر   اسلام بدعتي ساخت و اعتقاد داشت اين بدعت حسنه است،

›tΠöθu+مايد: فر زيرا خداوند متعال مي ابلاغ رسالت خيانت كرده است، ø9 $# àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ 

àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ_  :امروز دينم را بر شما كامل «). 3(مائده

دين (هميشگي) براي شما  نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را (به عنوان) 
  روز دين نبوده امروز دين نيست.  هر چه در آن »پسنديدم

جهنم نيك پنداران بدعتها سزاوار چنين حكم وحشت آوري است كه سرانجام آنان  -2
بود و زحمت آن را  ءزيرا آنان بر آنچه در حال اجرا  ، هر چه بد سرانجامي است،خواهد بود

  د.قناعت نكرده و بدعت بوجود آورده و حكم خدا را رد كردن )شريعتيده بودند (كش
به آنچه سلف صالح راضي و خرسند بودند راضي نشده؟!! و دليل از بوجود ، بدعتگذار

بگيرد؟!! در حالي كه   ،اشكالهائي را كه در دين بوده آوردن از بدعتش اين بوده كه ايراد و
تر از ديگران بودند با علم و آگاهي بر  قويتر و شايسته  ،سلف، آناني كه در شناسايي مسائل

 ،كرد اي كه كفايت مي ده كردند و با نگاهي ژرف دست نگه داشتند و در محدودههمان بسن
، هموار و شفا بخش را بجا گذاشتند كه رنگش رهروان راه نگفتند و شريعت روش سخن مي 

  كرد.  را مسرور و شادمان مي
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اين  شناسد اما حقيقت ، زشتي و زيبايي و نيكي و بدي را از زاويه عقل ميبدعتگذار -3
چيزي ديگر بنا   ،بر هر چيزي كه اصل و مستقل نباشد، و كه هرگز عقل مستقل نيستاست 

گيرد و عقل بدون  ، صورت ميه مطلقاً از پيش اصل و پايه باشدنخواهد شد و بنا بر چيزي ك
 »القرآن يتحدي«تا آنها را درك نمايد. در كتاب  وحي نمي تواند مستقلاً به عقل داده شود

  طولاني كرده ام.در اين باره بحثي 
  

  تمام بدعتها گمراهي اند

  

يل احاديث صحيح و صريح كه ذيلاً ذكر لسالك راه هدايت بايد بداند كه تمام بدعتها بد
  ، گمراهي اند:كنيم مي

نماز صبح را خواند و رو به ما نمود   صروايت است كه پيامبر   ساز عرباض بن ساريه 
 ،ريخت و قلبها به وحشت افتاد شمها اشك ميو چنان سخنراني رسايي ايراد كرد كه از چ

مود: فر  ، ما را سفارش كن،ي آخر و وداع استمردي پرسيد: اي رسول خدا گويا اين سخنران 
 دانيد!بشنويد و اطاعت كنيد و ب  ،اي حبشي حاكم شما باشد دهاز خداوند بترسيد هر چند بر

بر شماست كه از سنت ديد،  زودي اختلافات زيادي خواهدهركس پس از من زنده بماند ب
كنايه از  تان محكم بگيريد (  يافته پيروي كنيد و آن را با دندانهاي من و خلفاي راشدين راه

، چرا كه تمام بدعتها  ،ست كه از امور نو پيدا دوري كنيدو بر شما  )پايبندي محكم است
  .1گمراهي اند

كرد و حمد  ي مردم سخنراني ميرسول خدا برا :روايت است كه  سو از جابر بن عبداالله 
هر كس را كه خدا  «  گفت و سپس فرمود: مي  ي خداوند متعال بود، تهو ثنايي كه شايس

اي  كسي هدايت كننده هدايت كند كسي او را گمراه نخواهد كرد و هركس گمراه كند،

                                                           

 لسنةاني اين حديث را تخريج كتاب ادارمي، حاكم، ابن حبان و آلب، تخريج از ترمذي، ابن ماجه، احمد -1
  . ) صحيح قرار داده است1/29(
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 ينتر است و بد صهدايت محمد   ،كتاب خداوند و بهترين هدايت  ندارد و بهترين سخن،
  .)1(»كارها امور نو پيدا هستند و هر نوپيدايي بدعت است

و آرامش هر كس بر   هر كاري تيزي و تندي دارد و هر تندي كندي و آرامي دارد،«
بيقين يافته است آرامشش بر غير از سنت من باشد در هلاكت و نابودي   ،سنت من است

  .)2(است
) نو آوري كند از ديندر امر ما ( هر كس « :روايت است كه پيامبر فرمود لاز عايشه 

  .)3( »، مردود استاين نباشد
نباشد، مردود  )دين( ر كس كاري كند كه از دستورات ماه«  :و در روايتي ديگر آمده

  .)4(»است
بن ساريه و جابر بن كه در حديث عرباض  »تمام بدعتها گمراهي اند«ي  جمله -4

 ،اي ندارد غه هاي عامي است كه خاص كنندهاز صي »كلُ«عام است زيرا واژه   ،عبداالله آمده
 ،ي كلي شرعي است اين جمله با لفظ و معنا يك قاعده  گويد: ) مي254 /13حافظ در فتح ( 
بدعت از   ،عت است و تمام بدعتها گمراهي اند: فلان حكم بددر لفظ گويا اين است كه 

 ،د حكمي بدعت استتند و اگر ثابت شي احكام شريعت هداي چرا كه همه  ،شريعت نيست
  آيد. ي مطلوب بدست مي هر در مقدمه صحيح است و نتيجه 

پر معنا و ميزان سنجش اعمال ظاهري   ، بن عمرو و عايشه از سخنان جامعحديث عبداالله
  شود مگر با دو شرط:  است و عمل مسلمان قبول نمي

yϑ+فرمايد:  . خداوند متعال ميالصانه به خاطر رضاي خداوند باشد: خاول sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ 

u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰ tnr&_  :110(كهف .(  

                                                           

وكـل  «بيهقي است و جمله آخـر حـديث يعنـي    از مسلم و  »كل بدعة ضلالة«ي  تخريج از مسلم و جمله -1
  .ئي با اسناد صحيح روايت كرده استرا نسا »ضلالة في النار

  .ان، اصل اين حديث در صحيحين استتخريج از احمد و ابن حب -2

  .متفق عليه -3

  .مسلم -4
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پس كسي كه به لقاي پروردگارش اميدوار است بايد كاري پسنديده انجام دهد و در «
  .»پرستش پروردگارش كسي را شريك نياورد

 ،ضوح بيانگر اين است كه عمل انشان، تا موافق سنت نباشدبه و لدوم: حديث عايشه 
  مورد قبول واقع نخواهد شد.  

، شرارت عمل خلاف سنت  :يه دارند، كه كمترين آن اينست كهعلماء در اين باره دو نظر
  . رين سخنان اينست كه عمل خلاف سنت، نا درست و زشت استت است و نيكو

داوند است زيرا او خودش رد فرمان خ  ،هدف بدعتگذار گويند: چه بسا كه گروه دوم مي
  . آورده كه خداوند اجازه نداد است حكم الحاكمين قرار داده و در دين قوانينيرا شبيه أ

 شود كه ديدگاه تقسيم بدعت به حسنه و ، براي خردمندان روشن مياز آنچه گذشت
، و از بدترين انواع بدعتهاست ننده، تقسيمي ظالمانه و حتي اين ديگاه بدعتي گمراه كسيئه

  . ه هرگز استثناء در آن راه نداردزيرا ادله فراوان بصورت مطلق وارد شده ك
ا دليل شرعي كلي كه در جاهاي ي كلي شرعيه ب در علم اصول مقرر است كه هر قاعده

رغم  مختلف تكرار شود و شواهدي بر معاني اصلي يا فرعي آن هم وارد شده باشد و علي
باقي   ،دنش، بر مقتضاي لفظ و عام بوي تاييد آن مقيد و خاص نشده باشد و اعاده تكرار

‘Ÿωuρ â+ مانند اين فرموده خداوند متعال:  خواهد بود، Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé&_  :هيچ «). 15(اسراء

. زيرا اين جمله در آيات متعددي از سوره  »كشد گناه كس ديگري را به دوش نميكس بار 
هر بدعتي گمراهي است هرچند آن را نيك «اي انعام، اسراء و زمر وارد شده است. ه

 »پندارند

ضل آنان گواهي داده شده و بر فتابعين و پيشوايان پس از آن كه   ،ي صحابهتمام علما
اند بر مذمت و تقبيح بدعت اتفاق نظر دارند و از  ييدند و در خير القرون زندگي كردهمورد تأ

، آنان در اين خصوص ترديد و توقيفي ه آلوده بدعت است متنفر بوده اندك بدعت و كسي
  نداشته اند و اينك سخنان مستند و صحيح و موضعگيري صريح و عملي آنان:

اگر از صحابه الگو گرفته شود قلب انسان مسلمان صيقل داده و همچون برف سفيد 
  :ي كه به روشني برسيمو اينك حقايقگردد  اران باطل ميشود و نظريه بدعتگذ مي
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از قرآن و سنت پيروي كنيد و بدعتگزاري نكنيد كه به « :گويد مي سعبداالله بن مسعود 
 .1»اندازه كافي به شما داده شده است

  
، هرچند مردم آنها را نيك تمام بدعتها گمراهيند« :گويد مي بعبداالله بن عمر 

  .)2(»بپندارند
. روايت م دقيقاً با گفتارشان مطابق بودهبيني مي  ،گريممل و رفتار اين بزرگواران بناگر به ع

نشستيم و همين كه بيرون  ي عبداالله بن مسعود مي پيش از نماز صبح بر دروازه«  است كه:
ابن ( آمد و گفت: آيا ابو عبد الرحمن كه ابو موسي اشعري رفتيم، آمد با او به مسجد مي مي

شست تا اينكه ابن مسعود بيرون شد. همگي نبا ما   ،خير  :) بيرون شده؟ گفتيممسعود
اندكي پيش در مسجد  )ابن مسعود( عبدالرحمنابوموسي به او گفت: اي ابو   ،برخواستيم

د و الحمد الله چيزي جز خير نديدم.گفت: آن چه بود؟ چيزي ديدم كه به منظرم نا پسند آم
لقه وار به انتظار ح گفت: در مسجد گروهي را ديدم كه بيني و : اگر زندگي باشد ميگفت

گفت: با  هايي در دست داشتند و در هر حلقه مردي بود كه مي نماز نشسته اند و سنگ ريزه
 »لا إله إلا االله«گفت: صد بار  گفتند مي بگوييد، چون مي »االله اكبر«ها صد بار  گ ريزهاين سن

  !!بگوييد »سبحان االله«گفت: صد بار  بگوييد، ... و مي
تو چه گفتي؟ ابوموسي گفت: به آنها چيزي نگفتم! و منتظر دستور ابن مسعود گفت: 

  . هستم
ارند و نيكي هايشان را ضايع : چرا دستور ندادي گناهانشان را بر شمگفت سابن مسعود 

هاي ذكر را  : با ابن مسعود و ابو موسي رفتيم تا اينكه همان حلقهگويد . راوي مينكند
  ؟!!كنيد يگفت: اين چه كاري است كه م ،ديديم

                                                           

، صحيح رجال اين روايت :گويد ) چاپ دوم مي1/181جمع زوائد (مو هيثمي در  ،تخريج از طبراني -1
  .را با اسناد صحيح روايت كرده استهستند و دارمي آن 

  .دارمي با اسناد صحيح -2
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 »سبحان االله«و  »لا إله إلا االله«  ،»االله اكبر«: سنگ ريزه هايي است كه با آنها گفتند
  . گوييم مي

كنم كه چيزي از نيكي هايتان  ابن مسعود گفت: گناهانتان را برشماريد من ضمانت مي
ان هلاكت و نابودي تان فرا چه زود زم صكم نشود و گفت: واي بر شما اي امت محمد 

هنوز كهنه از اصحاب پيامبرتان است و اين لباسهاي اوست كه  ، اينها جمع كثيريسيدهر
، سوگند به آنكه جانم در دست اوست! مگر شما ملتي هدايت نشده و ظرفهايش نشكسته

: اي ؟ گفتندكنيد يا دروازه هاي گمراهي را باز مي  ،) هستيداصحاب پيامبر تر از اين امت ( يافته
ن خيرند ! هدفي جز خير نداشتيم. گفت: چه بسا اراده كنندگاسوگند به خداابو عبدالرحمن 

خوانند و از  همانا قومي قرآن مي«بدانيد كه پيامبر فرموده:   ،كه هرگز به خير نمي رسند
 ؛شايد بيشتر شما از همانها باشيد  ،دانم سوگند به خدا دقيقاً نمي .»رود تر نمي گلويشان پايين

  ها روي برگرداند.گويد: سپس از آن 
، در هاي ذكر را تشكيل داده بودند لقهعمرو بن سلمه گويد: عموم همان افرادي كه ح

مؤلف  .)1(»روز جنگ نهروان ديديم در سپاه خوارج اند و به دفاع از خوارج شمشير مي زنند
، آناني كه بر دارد كه جز پيروان خدا و رسول، اصول بزرگي در : اين روايت مهمگويد مي

  . گويند، از آن آگاه نيستند ، نميكنيم شنيديم و اطاعت مي ،ر برابر فرامين الهي چيزي جزد
، آنگاه وسيله آن را فراموش نكرده  ،در شريعت قرار دادهآن ذاتي كه حكمي را  -الف

با  صرسول االله   ؛ي ذكر را فراموش نكرده وسيله  كه خداوند ذكر را از شريعت قرار داده،
  .»اينها به سخن در خواهند آمد«فرمود:  گفتند و مي بيح ميدست راستش تس

، اين بدعتي است كه در اصل مستند شرعي دارد ولي بدعت اضافي گمراهي است -ب
، اين نوع بدعت را به اين دليل اضافي فا انجام آن بدون مستند شرعي استدر چگونگي و ص

  . درست موافق آن است بصورت صحيح و مخالف شريعت و نه انامند كه نه آشكار مي
بلكه ذكر خداوند  گروه مذكور سخني كفر آميز نگفته و منكري هم انجام نداده بودند ،

را مي گفتند كه مطابق نصوص شريعت جايز و مشروع است ولي در نحوه و چگونگي ذكر با 

                                                           

   .دارمي و ابو نعيم با سند صحيح -1
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ا دستور داده بود مخالفت ورزيده بودند ؛ بنابراين صحابه عملشان ر �شيوه اي كه پيامبر 
  گناهانشان را بشمارند. ناپسند دانستند و به آنان دستور داد،

هاي، من در آوردي و  عبادت و ستايش خداوند سبحان با هواهاي نفساني و شيوه -ت
توان خداوند را  ؛ بلكه فقط با عمل به قوانين و دستورات شريعت ميعبادت نيست  ،بدعتها

  عبادت نموده و بس.
ي ذكر كردن را از  كند و گروه بدعتي مذكور فقط نحوه بدعت سنت را نابود مي -ث

و همين عملشان موجب نابودي سنت   ،روايت نشده بود صخود ساخته بودند كه از پيامبر 
  شد.  مي صپيامبر 
  

اصلي است كه   ،جا جمع نمي شوداينكه بدعت و سنت هرگز يك

  سلف صالح بطور قطع آن را فهميده بودند

  

بدعتي در دينشان هيچ قومي نبوده كه «: گويد /ان بن عطيه حس  ،تابعي بزرگوار
  .)1(»مگر اينكه همانند آن از سنت هاي دينشان نابود شده است  ،بوجود آورده اند

گردد و  سبب هلاكت و نابودي مي  ،شود ك سنت ميبدعت به دليل اينكه منجر به تر -ج
  . اين گمراهي بزرگي است

  .)2(»شويد  قطعاً گمراه مي  ،را ترك كنيدر سنت پيامبرتان اگ« :گويد سعبداالله بن مسعود 
بهمين دليل عبد االله بن مسعود به آن   ؛گردد نابود مي  و هر امتي منحرف و گمراه شود،

چه زود دوري از سنت شما را نابود و هلاك  صاي امت محمد «  حلقه هاي ذكر گفت:
  .»كرده است

از اعتبار خاصي  ص فهم اين صحابه پيامبر از سياق و سباق همين روايت پيداست كه
؛ زيرا ابوموسي اشعري به انتظار اظهار نظر ابن مسعود بر آنان ايراد نگرفت و برخوردار است

                                                           

  .ريج از دارمي با اسناد صحيحتخ -1

  .تخريج از مسلم -2
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كرده باشد بلكه  ،اي نيست كه به خاطر اين اميد لهماين موضعگيري ابو موسي بيم يا مجا
م براي امت« ش پسنديده و فرمود:ابوموسي به چيزي راضي شده كه رسول االله براي خود و امت

  .)1(»خرسند است ) ن مسعودخرسند به همانم كه ابو عبد الرحمن (اب
كند و اين خود دروازه گمراهي  بدعت دروازه هاي اختلاف را به هر طرف باز مي -خ

گناه آن و كسي كه به آن عمل كند، بدون  اي ناپسند در اسلام بياورد است و هر كس شيوه
  . اي شر همانند انجام دهنده آن استزيرا راهنم  بدوش اوست،  ،اعلشكم شدن از ف

كشاند همانطور كه آن گروه را در  انسان را به فسق و عصيان مي ،كم شمردن بدعت -د
جنگ نهروان به صفوف خوارج كشاند و با اصحاب پيامبر كه تحت رهبري امير المؤمنين 

  اندني آنان را نابود كرد.جنگيدند كه در آن روز بياد م  بودند، سعلي 
از «فته است: گ از اصحاب امام احمد بن حنبل است، حسن بن علي در بهاري كه

گردد  ها ميتكرار بدعتهاي كوچك باعث بزرگي آن؛ چرا كه بدعتهاي كوچك بر حذر باش
ده اند كه امت فريب خورده و به كوچك و شبيه حق بو ،و همه بدعتها بوجود آمده در امت

، نتوانستند از آن نجات گ شدن و تبديل به اعمال ديني شدنند و پس از بزركرد آنها عمل
خارج شدند؛ بنابراين بايد تمامي سخناني را كه  د و از راه راست منحرف و از اسلاميابن
هيچ چيزي را تا نپرسيديم و بررسي نكرديم كه   ،شتابزده نپذيريمبررسي كنيم و   ،شنويم مي

  . قبول نكنيم  ،ن باره چيزي گفته اندعلماء در اي آيا كسي از صحابه يا
و اگر سخني از آن بزرگواران در اين خصوص بود به آن تمسك جوئيم و از آن پا فراتر 

  .»ننهيم و از خودمان چيزي نسازيم كه به آتش سقوط خواهيم كرد
، كو نيت ني  ،شود ا نيت نيك و صالح پذيرفته ميفقط اعمال صالح و نيكوست كه ب -ذ

، ناگزير بايد ت تنها براي تصحيح عمل كافي نيست؛ زيرا نيكند به حق تبديل نمي باطل را
  .)2( »نيت نيك با پايبندي به شريعت هماهنگ باشد

                                                           

كويـت   لسـنة ا) چـاپ دار  1225( لصـحيحة ا لسلسـلة ني اين اثر را در او البا ؛تخريج از حاكم و ديگران -1
  .صحيح دانسته است

  ) در الكتاب العربي بيروت.1/85، ابن قيم جوزي (نگاه، مدارج السالكين -2
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است اين  آن ، چرا كه بيشتر از خير انجام دادنير نيستدر فراتر رفتن از خير خ –ر 
ر وقت هر چيزي از حد خودش فراتر ؛ زيرا هشود ايست كه در تمام اشياء مشاهده مي مسئله

باكي مطلق كه انسان را دچار  ؛ مثلاً هرگاه شجاعت از حد بگذرد به بيشود رفت بر عكس مي
  بزدلي و ترسويي در پي  ،شود و اگر از حد معمول كمتر شود ل ميكند، مبد گرفتاريهايي مي

  دارد.
حد معمول كمتر  ازي است و اگر چاسراف و فضول خر  ،اگر سخاوت از حد بگذرد

  . ميانه روي است  رين كارها،بخيلي است؛ بنابراين بهت  ،باشد
اي نيست كه بدعتها را ناپسند بشمارد، بلكه عبداالله بن  اولين صحابه سعبداالله بن مسعود 

و از بدعت گزاردن يكي ديگر از كساني است كه بدعت را به شدت رد كرده  ب عمر
رسول  الحمد االله والصلاة والسلام علی« طسه زد و گفت:؛ يك بار مردي عمتنفر بوده است

: هرگاه كسي از بلكه گفته است  ،اينگونه بما نياموخته  صابن عمر گفت: رسول االله  »»»»االله
)1( و نفرموده به رسول االله هم درود بفرستيد ،يدشما عطسه زد بايد حمد خدا را بگو

.  

نشسته بودم كه مردي از اهل شام در مسجد   باز سالم روايت است كه با ابن عمر 
نيكوست، آن   ،سوال نمود. ابن عمر گفت: خوب استآمد و از او درباره حج تمتع با عمره 

ابن عمر گفت: واي بر تو! اگر پدرم نهي   ،كرد : پدرت از اين كار ممانعت ميمرد گفت
يا به سخنان : آده است. و گفتآن را انجام و به آن دستور دا  صكرد ولي رسول االله  مي

؟! گفت: به دستور رسول خدا؛ ابن عمر با صكني يا به دستورات رسول االله  پدر من عمل مي
  .)٢( از پيشم برو :خشم گفت

  اين آثار و روايات فوايد و نتايج خوبي در بر داشت و به شرح زير:
صحابه او را رد نموده و چه بسا به   كرد، هر كس با سنت صحيحي مخالفت مي -الف

، فرزندان و اي پدرانبر خلاف ديدگاهه  ،كردند، هر چند آن مخالفت ت با او برخورد ميشد
  بود. شان مي علماي

                                                           

  .ي و حاكمتخريج از ترمذ -1

   .ثار با اسناد صحيحيج از طحاوي در شرح معاني الآتخر -٢
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اين نوع بدعت بدعتي است كه   ترك چيزي شرعي هم بدعت و گمراهي است؛ -ب
ديكي به خدا و به قصد نز  ،انجام آنها دليل شرعي وجود دارد انسان مسلمان اعمالي را كه بر

 )كندن بيضهنند صوفيهايي كه خودشان را خصي (ا، ترك كند، مدين داري تظاهر به
  . كردند كردند و ازدواج نمي مي

pκ$ +: ي قرآن است گمراهي اين نوع بدعت اين آيه دليل بر š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θãΒ Ìh� ptéB 

ÏM≈ t6Íh‹ sÛ !$tΒ ¨≅ ymr& ª! $# öΝä3s9 Ÿωuρ (# ÿρß‰ tG ÷ès? 4 āχ Î) ©!$# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ tF÷èßϑ ø9 $# ∩∇∠∪ (#θè= ä.uρ $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ 

ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ_  :اي مومنان چيزهايي كه خداوند براي شما حلال كرده است «). 87(مائده

و از نعمتهاي  دارد.  برخود حرام مكنيد و تجاوز ننمائيد؛ زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمي
  .»داوند به شما روزي داده بخوريداي كه خ حلال و پاكيزه

به قصد ثواب و تظاهر به دين مفهوم است و آن تحريم چيزهايي ( محور اين آيه بر يك
را تجاوز از  خداوند از اين كار نهي كرده و آن  ؛حلال قرار داده كه خداوند پاك و )داري

خداوند است و ؛ زيرا اين تجاوز بر حق خداست كه تنها قانونگزار حدود به حساب آورده
فاده از حلالهاي پاك را آيه مباح بودن است تجاوزكاران را دوست ندارد، پس از اين نهي،

=θè#))+رمايد: ف كيد كرده و ميدوباره تأييد و تأ ä. uρ $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 

ü“Ï% ©!$# Ο çFΡ r& ÏµÎ/ šχθãΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩∇∇∪_  :اي كه خداوند  و از نعمتهاي حلال و پاكيزه « ).88(مائده

  »به شما روزي داده بخوريد و از خداي كه به او ايمان داريد بترسيد
دهد و از اين قسمت آيه كه دستور به تقوا داده شده چنين  و سپس دستور به تقوا مي

به . ، خارج از درجه تقوا استريم حلال خدا به هر صورت كه باشدشود كه تح فهميده مي
اش آمده و از عبادت شب و روز از او  به سه نفري كه به خانه  صهمين دليل رسول االله 

... بدانيد كه من از شما «دند فرمود: سوال كرده بودند و عبادتش را كم به حساب آورده بو
  .)1( »خدا شناس تر و با تقوا ترم

                                                           

  .تخريج شيخان -1
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را دريافتند و چنين  رو كه حق و تابعين با بصيرت و دنباله  شبجاست در حق صحابه  -3
، بگوييم كند ديابد و آنها را زنده مي ت رسانده اند كه به دلها راه ميوسخنان روشني را به ثب

اي از موضعگيري هاي آنان را كه با  . و حال نمونهي شان جستجوگران حق بوده اند همه :كه
  شويم: نور حق آراسته بودند را يادآور مي

رام ببندم؟ گفت: از : اي ابو عبداالله از كجا احتمردي پيش امام مالك آمد و گف
  . ايي كه رسول االله احرام بسته است، از همان جلحليفهذوا

! امام مالك گفت: اين كار بر احرام ببندم!يخواهم از مسجد نبوي و از كنار قگفت: من م
خواهم فقط مي؟ اي است : اين ديگر چه فتنهاي شوي. گفت زيرا بيم دارم دچار فتنه ؛را نكن

اي بزرگتر از اينكه بر اين باور باشي در  . امام مالك گفت: چه فتنهبيشتر در احرام باشم
در آن كوتاهي كرده است؟! از خداوند شنيدم كه مي  صفضيلتي پيشي بگيري كه پيامبر 

‘Í+ :فرمايد x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà- Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝ åκz:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκz:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9r&_  :نور)

حذر باشند كه بلايي به كنند از آن بر  پس بايد آنان كه بر خلاف فرمان او رفتار مي« ).63
  .»آنها برسد يا عذابي دردناك گريبانگيرشان شود
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  رد بر معتقدان به بدعت حسنه

  

كه بگمان بدليل وجود شبهاتي است   ،كه معتقدند بدعت حسنه از دين استكساني 
و حق بر ليكن اگر بهمان شبهات خوب بيانديشند   ،دشان چنين تقسيمي را پذيرفته اندخو

كه بر  شوند كه آن شبهات چيزي جز بلايي نبوده ، متوجه ميشود ايشان توضيح داده مي
  . گرفتاريهايشان افزوده است

  شبهات:

چه را ناپسند در نزد خداوند هم نيكوست و هر  هر چه مسلمانان نيك پندارند، -1
  . رند در نزد خداوند هم ناپسند استشما

. بلكه از سخنان ابن مسعود است  ؛صحيح نيست  ،بعنوان حديث مرفوعاين جمله  -2
اسناد اين «گويد:  ) به نقل از حافظ ابن عبدالهادي مي263 /2عجلوني در كشف الخفاء (

 .»مسعود موقوف استروايت ساقط اعتبار است و صحيح اين است كه اين روايت بر اين 
. شيخ »موقوف و حسن است ايت: اين روگويد »ةلحسنالمقاصد ا«سخاوي در  -3

گويد: در اين روايت به صورت مرفوع اصلي  ) مي17 /2( »السلسلة الضعيفة«آلباني در 
توان  . بنابراين اين روايت نميوقوف از ابن مسعود روايت شده است، فقط به صورت مندارد

حجت  »تمام بدعتها گمراهي اند«حاديث قطعي كه در آنها آمده است ا اآن را در تعارض ب
، بايد توجه داشته باشيم كه (الف و بر فرض صحت حديث به صورت مرفوع  و دليل قرار داد؛

معناي آن   باشد؛ )مشمول و فراگيري تمام افرادي استغراق (رااگر ب  ،»المسلمون«لا م) در 
اجماع است و بدون شك اجماع حجت است و اجماعِ معتبر ؛ پس منظور تمام مسلمانان است

در هر عصر است و بدون  ءهمان اتفاق نظر تمام علما  )علماي علم اصولز نظر اصوليها (ا
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و اگر (الف و لام جنسي) براي جنس باشد كه  .1آيند ترديد مقلدين از علماء به حساب نمي
خي ناپسند و قبيح، و بدليل اختلاف هواها و پندارند و بر برخي مسلمانان اين مسئله را نيك مي

تواند حجتي  ؛ باز هم اين اثر نميبيشتر بدعتها به همين وضعيت است عقلها و ديدگاهها عملاً
 ييد بدعت حسنه باشد. بر تأ

! خداوند همه را هدايت كند، بايد دانست كه (ال ) در اينجا عهدي است برادر ايماني
طلب ثابت مي تفاق نظر صحابه است و از سياق اين اثر هم همين ممنظور از اين اثر، اجماع و ا

به قلوب بندگان  ص.... بعد از توجه به قلب محمد « :شود، متن اين اثر به اين شرح است
رو آنها را به عنوان را بهترين قلبها يافت، از اين صتوجه كرد، و قلبهاي اصحاب محمد 

نيك  انپس هر چه مسلمان  ،اع از دينش بجنگدنمود تا براي دفوزيران پيامبران انتخاب 
  .)٢(»، در نزد خداوند ناپسند استدا نيكوست و هرچه نا پسند شمارندپندارند و در نزد خ

 »المسلون«شود كه منظور از  اي كه در اين اثر است بخوبي روشن مي از آخرين جمله
، اينكه ابوبكر ذكر ميكندمخالفت سيدنا  ، اجماع صحابه را دليل برصحابه است و ابن مسعود
 گير ترين صحابه در انكار بدعتها و متنفر از بدعت گزاران بوده، ابن مسعود يكي از سخت

تواند حجتي بر جواز  لذا هرگز اين اثر نمي  ،افزايد خود بر روشني هر چه بيشتر اين مسئله مي 
  بدعت حسنه در دين باشد.

  اين بدعت خوبي است:-1

در خصوص احياي نماز تراويح با  سل به اين جمله سيدنا عمر در ميان متاخرين استدلا
صورت شايع شده كه عام بودن به اين  ،»اين بدعت خوبي است« :فته استجماعت كه گ

                                                           

الباب «ي  به تحقيق مؤلف و نيز رساله  »ياباند اللي مسلمي بلاالسلطان إ يةهد«از كتاب  57نگاه پاورقي  -1

  .84 /79از مؤلف ص  »والكتاب لسنةفي فقه ا

و حـاكم    )1/66المتفقـه ( طيـب در الفقيـه و  خو  13ندش ص ) و طبراني در مس ـ379 /1تخريج از احمد ( -٢
همه صحابه شايسته دانستند كه ابوبكر « ن جمله را در آخر اضافه آورده كه:. ايهمين اثر را روايت كرده

  .»انتخاب كردند صرا بعنوان خليفه پيامبر 
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زيرا نماز  ،اين استدلال مردود است ؛را اين روايت خاص ميكند »بدعة ضلالة لُّكُ«حديث 
  . وع استجايز و مشر صشب با جماعت، به نص حديث رسول االله 

مضان صلى ثماني ركعات في ر لما أحيا بالناس ليلة ���� َن النبيأ«روايت است كه  ساز جابر 
به شب زنده داري و عبادت  وقتي پيامبر با مردم شبي از شبهاي رمضان را«. )١(»وتروأ

  .»ركعت و در آخر وتر خواند 8آنها  ، باگذراند
سه شب نماز تراويح را با جماعت  صبر نماز تراويح با جماعت نيز جايز است زيرا پيام

دليل  .برگزار كرده است و ادامه ندادن آن با جماعت به علت بيم فرض شدن آن بوده است
لَكنى «در دو كتاب بخاري و مسلم است. در آن حديث آمده:   لاين مدعا حديث عايشه 

شما نتوانيد بر آن  بر شما فرض شود و ترسيدم«  »خشيت أَنْ تفْرض علَيكُم فَتعجِزوا عنها
  .»پايبندي كنيد

به همين علت نماز با  صو پس از قطع شدن وحي ديگر بيم فرض شدن نبود و پيامبر 
؛ زيرا وجود و عدم علت ته شدن علت، معلول هم برداشته شدجماعت را ادامه نداد و با برداش

پس از برطرف شدن مانع بحال و سنت جماعت تراويح  ،و معلول وابسته به يكديگر است
مطابق سنت با  ركعت را 11دستور داد  سسيدنا عمر ، پس از آن ماند خودش باقي مي

  .)٢( را زنده نمود بنابراين سنتي ؛جماعت برگزار كنند
شويم كه اين عمل سيدنا  ، متوجه ميت شرعي گفته شدآنچه در خصوص بدع با مطالعه

  ت در اصطلاح شريعت مطابقت ندارد.بدعت نبوده و با تعريف بدع  سعمر 

                                                           

يث ؛ ايـن حـد  ابن حبان در صحيح تخـريج كـرده انـد   و  »غيرالص«ن حديث صحيح است و طبراني در اي -1
   ركعت است. 8دليل صريح بر اين است كه تراويح 

  :ق بيشتر به كتابهاي زير رجوع شودبراي تحقي -2
      .)195-2/193الاعتصام ( -1
 . 53-52آلباني ص  –التراويح  ةصلا -٢

   .از مؤلف –التراويح  ةباب الصلا »صوم النبي في الرمضان صفة« -٣
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ت در ، برخلاف بدعرود ت فقط در مذمت بكار ميت در شريعو بايد دانست كه بدع
فرقي ندارد پسنديده يا مذموم  ،شود اصطلاح اهل لعنت كه به هر چيز تازه و نو اطلاق مي

  توضيح اين مطلب گذشت.   باشد،
؛ اگر ما دگيرن را حجت مي  /عمر بيشتر كساني كه اين سخن «گويد:  مي /ابن تيمه 

دلال كنندگان مخالفت نكرده و است ساي را ثابت كنيم كه در آن عمر  بخواهيم با آن مسئله
؛ بهر گر قول صحابه با حديث مخالف باشد، حجت نيستگويند: ا ، ميبه آن معتقد نباشند

  . صحيح نيست صحال معارض قرار دان قول صحابه با حديث پيامبر 
خالف نباشند اي كه با هيچ يك از دو روايت م نمودن حديث عام با قول صحابه اما خاص

  جايز است.
هر چند  ،جب شد كه آنها چنين استدلال كنندمو س بيشتر همين نامگزاري سيدنا عمر 

لي در نامگزاري لغوي است نه . واين را بدعت حسنه ناميد سدر روايت آمده كه عمر 
گيرد و قبلاً شبيه آنها  ي كارهايي كه تازه و نو صورت مي همهزيرا بدعت در لغت به  ؛شرعي

  گيرد..  نبوده را در بر مي
  شود كه بر اساس دليل شرعي نباشد.  بدعت شرعي: به هر چيزي گفته مي

ر به صورت وقتي نصي از پيامبر به استحباب يا وجوب انجام كاري پس از وفات پيامب
آوري مصحف (قرآن) در زمان پيامبر نوشته شد و پس مانند: جمع  ؛مطلق دلالت داشته باشد

آن را به مرحله اجرا گذاشت. وقتي كسي پس از وفات  سابوبكر   ص از وفات پيامبر 
به اين  چون عمل .چنين عملي كند در اصطلاح اهل سنت، بدعت انجام دادهپيامبر اقدام به 

آورده در لغت بدعت و نو پيدا ي ديني كه پيامبر  . چنانكه واژهحكم را او شروع كرده است
  .1ناميده شده است

                                                           

tΒ Ν$+: كند ييد ميسوره انبياء تأ 2نا را آيه اين مع -1 ÎγŠ Ï? ù'tƒ  ÏiΒ 9� ò2ÏŒ  ÏiΒ Ν Îγ În/ §‘ B ŷ‰ øt ’Χ āω Î) çνθ ãè yϑtGó™ $# öΝ èδ uρ 

tβθ ç7 yèù= tƒ ∩⊄∪_ »بازيكنان به آن گوش فرا  آيد مگر آنكه هيچ پندي تازه از سوي پروردگارشان براي آنان نمي

  »مي دهند
  .باشد كه مي گويند قرآن مخلوق استاين نمي تواند دليلي براي كساني 
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، بدعت نيست. عملي كه با دليل از قرآن و سنت باشد، در اصطلاح شريعت وانگهي هر
اين  »ي بدعتها گمراهي اند همه«گويد:  از اينكه مي صبايد توجه داشت كه منظور پيامبر 

ن بار انجام گرفت بدعت ي اوليبرا )حتي با دليل از كتاب و سنتنيست كه هر عملي كه (
  .1با احكام شريعت نياورد باشد ص، بلكه تنها همان اعمالي مد نظر است كه پيامبر است

پس از ابطال باور كساني كه از اين حديث بر جواز بدعت حسنه در اين استدلال 
  . كنيم ، همه حديث را به طور كامل نقل ميكنند مي

 :فى صدرِ النهارِ قَالَ صصصصكُنا عند رسولِ اللَّه « گفت: بن عبداالله روايت است كه يرراز ج
كُلُّهم من مضر فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِى النمارِ أَوِ الْعباءِ متقَلِّدى السيوف عامتهم من مضر بلْ 

 ولِ اللَّهسر هجو رعمأَ صصصصفَتا رمل لَّى ثُمفَص أَقَامبِلاَلاً فَأَذَّنَ و رفَأَم جرخ لَ ثُمخفَد الْفَاقَة نم ى بِهِم
pκ$+ :خطَب فَقَالَ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø- ‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγy_÷ρy— 

£]t/ uρ $uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏW x. [!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n= tæ 

$Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪_  :رِ ) ١(النساءشى الْحى فةَ الَّتالآيو++++ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ö� ÝàΖ tFø9uρ 

Ó§ø- tΡ $̈Β ôM tΒ £‰s% 7‰ tóÏ9____    :١٨ (حشر ( نم هراعِ بص نم بِهثَو نم همهرد نم ارِهيند نلٌ مجر قدصت
 رِهماعِ تى قَالَ(صتح (:ةرمت قبِش لَوا  :قَالَ» وهنع جِزعت كَفُّه تكَاد ةرارِ بِصصالأَن نلٌ مجاءَ رفَج

 تزجع لْ قَدولِ  ):قَالَ(بسر هجو تأَيى رتابٍ حيثامٍ وطَع ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم
 اللَّه����  ولُ اللَّهسةٌ فَقَالَ ربذْهم هلَّلُ كَأَنهتي����: » رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلاَمِ سى الإِسف نس نم

ع نمئَةً كَانَ عيةً سنلاَمِ سى الإِسف نس نمءٌ وىش مورِهأُج نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هدعا بلَ بِهم هلَي
ي، (تخريح از مسلم نسائ»  »  »  »  وِزرها ووِزر من عملَ بِها من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شىءٌ

  .احمد، دارمي و ديگران)

: در اول صبح پيش پيامبر بوديم گروهي پاي لخت و عريان در جرير بن عبداالله گويد«
حالي كه پوست حيوان بر تن كرده و شمشير بدوش بودند و عموم آنها و حتي تمامشان از 

ي تنگدستي و فقير ي رسول خدا از ديدن وضعيت گويد: چهره ،ي مضر بودند، آمدند قبيله
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پيامبر به خانه اش رفت  و دوباره برگشت و به بلال دستور داد كه اذان گفت   ،آنها تغيير كرد
اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بداريد «انديم و سپس سخنراني كرد و گفت: و نماز خو

كه شما را از يك تن يگانه آفريد و همسرش را از او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان 
]  كنيد، و از [گسستن ] او از همديگر درخواست مى پراكند. و از خدايى كه به [نامبسيارى 

  »رابطه خويشاوندى پروا داريد. بيگمان خداوند بر شما نگهبان است
اي مومنان! از خدا بترسيد و هر كسي بايد « فرمايد: ي سوره حشر را كه خداوند مي و آيه

ود و گفت: هر يك از شما تلاوت نم »رستاده استبنگرد كه چه چيز را براي فردا پيشاپيش ف
گندم و خرمايي كه دارد صدقه كند تا جايي گفت: صدقه بدهيد  ،از دينار، درهم، لباس

اي كه از حمل آن  گويد: مردي از انصار آمد با كيسه راوي مي .»هرچند نصف خرمايي باشد
از صدقاتشان آوردند تا اينكه  : همچنان مردمبود و حتي نتوانست آن را بياورد، گويد انناتو

 درخشد. اي طلا مي ، همچون تكهي پيامبر غذا و لباس جمع شد و ديدم چهره  دو تل (تپه)
داش تمام اي را زنده كند به او پاداش آن و پا ههر كس در اسلام سنت حسن«اه فرمود: آنگ

داده خواهد شد و   بدون اينكه از پاداش عمل كنندگان كم شود،  ،كساني كه به آن عمل كند
اه تمام كساني كه به آن ، گناه آن و گنم روشي نا پسند پايه گذاري نمايدهر كس در اسلا

  .»بدوش او خواهد بود  ،اينكه از گناهشان چيزي كم شود بدون  ،عمل كنند
خواند مانند  را مي »... من سن فى الإِسلاَمِ سنةً « :ي مثل آن كسي كه فقط همين جمله

≅× +ي  سي است كه تنها آيهك ÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪_  :را  »واي بر نمازگذاران«). 4(ماعون

را كه تكميل كننده معناي جمله است را نخواند و اينگونه حقايق را عوض بخواند و ادامه آن 
آورد؛ زيرا خداوند به نماز خواندن دستور داده است؛ پس  كند و نا برابري بوجود مي مي

دهد؟ خداوند در دنباله اين آيه توصيف نمازگذاراني كه  ه نمازگذاران را وعيد ميچگون

%tÏ +كند:  دهد را مي وعيدشان مي ©!$# öΝ èδ tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ šχρâ!# t� ãƒ ∩∉∪ 

tβθãèuΖ ôϑ tƒuρ tβθãã$yϑ ø9 ند.آنان كه همان كساني كه از نماز خويش غافل«). 7 -5(ماعون:  _∪∠∩ #$

  .»دارند [و] از زكات باز مىكنند.  خودنمايي مي
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�Ÿω (#θç/t+ :ي يا مانند كسي كه تنها آيه ø) s? nο4θn= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™_  :نزديك «). 43(نساء

óΟ+ ي آن خواند و دنباله را مي »نماز نرويد çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™_ »را كه  »در حالي كه نشئه هستيد

 مانند اين ها در قرآن و روايات فراوان خواند، ا و مفهوم آيه است را نميروشن كننده معن
  شود. ، سياق و سباق گفته مياست كه در علم اصول فقه به آنان

آنان  ؛كند تفسيري كه در ميان بدعت گذاران شايع شده را باطل مي ،همانا سياق حديث
تمام «و با اين حديث:  »ي كردهر كس در اسلام بدعتي نيكو و حسنه پايه گذار« :گويند مي

تفسير آنها را رد و دروغ بودن آن را  ،را خاص كرده اند؛ خود حديث »اند مراهيبدعتها گ
، چرا كه عمل آن مرد براي رد فهم آنها شايسته تر است لذا خود حديث نمايد، آشكار مي

ه آن دستور ب صاي بود كه در همان واقعه بانص صريح از طرف پيامبر  انصاري آغاز صدقه
به صدقه دادن دستور  ص؟ در حاليكه پيامبر يا آن صحابي بدعت انجام داده بود؛آداده بود

، زنده كردن امري جايز و مشروع است كه به دليل ترك سنت داده بود؟! بنابراين سنت حسنه
  مردم آن را انجام ندهند.

اي  سنت حسنه :هاي را زنده كند؛ ميتوان گفت ك عصر حاضر سنت متروكهاگر كسي در 
بنابراين سنت حسنه آن است كه  .رده استاي آو بدعت حسنه :توانيم بگوييم آورده ولي نمي

، و مردم آن را ترك كرده باشند و سپس كسي بيايد و نصي صحيح و صريح ثابت در اصل با
ده كه سنت ياز سمانند عمل سيدنا عمر  ؛نده كند و در ميان مردم رواج دهدآن را دوباره ز

مردم  ،الها اخير در شام كه سرزمين ماستركعت نماز تراويح با جماعت را زنده نمود و در س
از خير القرون به اين طرف تا اين اواخر به گمان سنت بودن نمازهاي عيد را در مساجد 

ولي كسي پيدا شدند كه پرچم سنت را بدوش گرفتند و مردم را متوجه سنت  ،خواندند مي
  اه و در خارج از شهر كردند و به آن جامه عمل پوشاندند.بودن نماز در عيدگ

و نيز اكثر مسلمانان اين سرزمين بر اين باور بودند كه بيست ركعت نماز تراويح سنت 
ت و است؛ حال كه متوجه شدند يازده ركعت سنت است نماز تراويح كه از پيامبر ثابت اس

 ،ء درآوردندت و آن را به مرحله اجراهمين يازده ركعت اس ،صحابه نيز از او پيروي كردند
اي را در اسلا م زنده  لذا به كساني كه اين سنت را زنده كردند ميتوان گفت كه سنت حسنه
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، باشيم، قوانين ي اجرا اي كه بايد منتظر اعاده آن به چرخه هاي متروكه . از سنتكردند
ميت در جهان اسلام اكيت از دايره حشريعت الهي؛ مي بينيم كه نور شريعت خدا را طواغ

و از  ،ي حيرت آور غرب را اجرا ، و بجاي آن پس مانده هاي سراب گونهخارج كرده اند
ينها را بر زندگي فردي و اجتماعي،كوچك و تفاله انديشه هاي مشركين پيروي نمايند و ا

  .بزرگ مسلط كرده اند
ت دهد و آن را از اي كه در آن فرو رفته نجا گنديدهباطلاق اگر حاكمي بشريت را از 

ارزش رهايي بخشد و شريعت خدا را در تمام امور زندگي بندگان اجرا  اين احكام پست و بي
كنند،  ءاي زنده كرده و اگر عموم حاكمان به چنين حاكمي اقتدا گويند: سنت حسنه كند، مي
نها كم . بدون اينكه از پاداش آبه آن حاكم پاداش داده خواهد شد ي پاداش آنها به اندازه

  شود.
  اي حاكمان مسلمان!! چنين فرصتي را غنيمت بشماريد و به قرآن و سنت تمسك جوئيد.

وقتي كه محمد علي پاشا قوانين فرانسه را آورد و رفاعه طهطاوي برايش ترجمه و براي 
  ، او سنتي در اسلام بوجود آورد.و ديگر حكام از او پيروي كردند نمود ءمردم مصر اجرا

›§ºπ+ :تعال مي فرمايدخداوند م -3 ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/$# $tΒ $yγ≈ uΖ ö;tG x. óΟ ÎγøŠn= tæ āωÎ) u !$tóÏG ö/ $# 

Èβ≡uθôÊÍ‘ «!$# $yϑ sù $yδ öθtã u‘ ¨,ym $yγÏFtƒ$tã Í‘ ( $oΨ ÷� s?$t↔sù tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u öΝåκ ÷] ÏΒ óΟ èδ t�ô_r& ( ×�� ÏWx. uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ 

tβθà) Å¡≈ sù_  :كه خود آن را پديد آوردند (ما) آن را بر آنان مقرر  رهبانيتيو «). 27(حديد

نكرده بوديم، بلكه آنان براي بدست آوردن خشنودي خداوند (آن را برساختند) آنگاه 
چنانكه بايد (حقش را) رعايت نكردند، پس به مؤمنان پاداش آن را داديم و بسياري از آنان 

  .»بدكار بودند
، زيرا در اين آيه بر درستي بدعت حسنه نيست ه دليليبه هيچ صورت احتمالي اين آي

āωÎ) u!$tóÏG+خوانيم  مي ö/ $# Èβ≡uθôÊÍ‘ «!  فرمايد ميگردد به آن قسمت آيه كه خداوند مي و اين بر _#$

+$yδθãã y‰ tG ö/$#_  و به اين معني است كه خداوند آن را مقرر نكرده بود بلكه خودشان به هدف

؛ زيرا آنان علاوه بر اينكه آن ودند، اين مذمت استبوجود آورده برضايت خداوندي آن را 
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در آنچه بر خود كردند و  را از خودشان ساخته بودند و تمام و كمال حق آن را رعايت نمي
، اي از زشتي دو چند انعكاس لوهكردند اين نوعي تقبيح و ج ، كوتاهي ميلازم گرفته بودند

  عملكردشان است.

āωÎ) u+ :ي اگر جمله !$tóÏG ö/ $# Èβ≡uθôÊÍ‘ «! ≈tΒ $yγ$+به  _#$ uΖ ö;tG x._ شود معناي آن مي  ،بر گردد، 

سپس خداوند بر آنها فرض نمود و آن به   ،ين امر را بر خودشان لازم گرفتندآنها در آغاز ا
اين نوعي تأييد است كه شبيه آن در دين ما هم  ،خداوند در آمدصورت ديني جايز از طرف 

كردند يا سخناني را كه  برخي كارهايي را كه اصحاب او مي بوده است؛ بصورتي كه پيامبر
شد كه با آن خدا را  ييد پيامبر به قاعده ديني بتديل ميگفتند كه قبلاً در شريعت نبود، تأ مي

  . ز اين در سنت زياد استهايي ا نمونه كردند. عبادت مي
يعت را بوسيله شريعت نياز به افزودن ندارد و خداوند شر صاما پس از وفات پيامبر 

تمام و كمال كرده است و چيزي كه ما را به بهشت برساند نگذاشته مگر اينكه  صپيامبر 
ا منع كرده ، ما رشود دستور داده كه به آن عمل كنيم و از هر چه كه باعث افتادن به جهنم مي

  . و بر حذر داشته است
علم اصول دين است  حج دراز شريعت هاي پيشين است و قول راخلاصه اينكه اين آيه 
؛ از جمله اين سخن پيامبر كه بدليل زيادي براي ما شريعت نيست كه شريعت امتهاي گذشته

؛ داده نشده است به من پنج چيز داده شده كه به كسي از پيامبران پيش از من« :فرمايد مي
بعوث هر پيامبر تنها به طرف قوم خودش م :فرمايد تا اين است كه پيامبر مي 5آخرين اين 

اين دليلي است بر اينكه شريعت پيامبران  .1ام ميشد و من به طرف همه مردم مبعوث شده
، احكام و بنابراين اسلام با عقايد، عبادات .شين مخصوص اقوام خودشان بوده استپي
ييد كننده ارد و حتي خداوند اين شريعت را تأ، شريعتي كامل است كه نياز به غير ندوانينشق

ست تنها به همين اي كه بر مسلمانان واجب ا شريعتهاي پيشين قرار داده به گونهو نسخ كننده 
تي است كه خداوند اصول و فروع آن را حفظ كرده و شريعت رجوع كنند، پس اين شريع

  . دا بر روي زمين از آن پيروي كنندراضي شده كه تمام فرزندان آدم تا حاكميت قانون خ

                                                           

   .متفق عليه -1
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اش باطل و گمراهي و شرك و كفر و  ان كه همهچگونه شريعت غضب شدگان و گمراه
  تواند براي ما شريعت باشد؟ فساد است مي

لذا به جز قرآن و سنت صحيح چيزي ديگر صلاحيت ندارد به عنوان شريعت الهي از آن 
  . وي كنيمپير

نيست و براي تكميل آن بايد از  قاعده اين است كه شريعت ما كامل وانگهي مفهوم اين
  كتاب است و با شريعت ما مخالف نيست آن را كامل نماييم. آنچه نزد اهل

تواند درست باشد، در حالي كه طبق نصوص صريح به ما دستور  چگونه اين قاعده مي
  .)1( داده شده با اهل كتاب در هر چيز كوچك و بزرگ مخالفت كنيم؟!

ر تمام ، دخدا و سنت صحيح و شيوه سلف صالح، تدبير و انديشه كند هر كس در كتاب
قب يابد، كه مسلمانان را ع اينها سدي محكم و مانعي قوي بين مسلمانان و اهل كتاب مي

  .)2(راند تا بسرعت از اهل كتاب فاصله گيرد مي
شرقي و او از  تيميه اين سخن امام شاطبي از شگفتي هاست كه اين ابن :گويد مؤلف مي

صحيح و حرص بر تصفيه . اين منهج علمي رب زمين است و سخت هر دو يكي استمغ
فساد و انحطاط ي شفاف آن در طول عصرهاي  نمودن اسلام از هر عيب و ايرادي كه به چهره

  . ردانيده است،كه هر دو را به يك ديدگاه هم نظر گبه آن چسبانده شده
، بايد به كتابهاي اصولي بزرگ بويژه كتابهاي خواهد در اين باره بيشتر بداند هر كس مي

 – 5/160( /ابن حزم  »حكامالأ الإحكام في أصول« كنند مانند: قليد نميكساني كه ت
  رجوع كند. .)187

طبق اند براي ما هم شريعت است  بپذيريم كه قاعده شريعت آناني كه پيش از ما بوده اگر
  :نقل موثق با دو شرط درست است

  .است آنان فرستاده و از آن خوشنودثابت شود آن شريعتي است كه خداوند براي  -1

                                                           

  .11-31صحاب الجحيم ص أ مخالفة.ك. اقتضاء الصراط المستقيم ر -1

 »صـراط مسـتقيم  «ولي متأسفانه بنام اسلام و مسلمانان با گروهها وحدت اديان همكاري كرده و به جاي  -2
  .، ـ م ـدهند دعوت مي »صراط هاي مستقيم«به 
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 در شريعت ما حكم خاصي كه آن را بيان كرده نباشد. -2

د بدعت حسنه در تواند حجتي براي كساني باشد كه معتقدن: اين آيه هم نمينتيجه اينكه
اند و فرجام هر گمراهي آتش  تمام بدعتها گمراهي :گويد ، چون اسلام ميدين و از دين است

  است.
در علم اصول و دلايل  ست و طبق قول راجحپيشين اخلاصه اينكه: اين آيه از شريعت 

به من پنج « فرمايد: مي صشود. پيامبر  زيادي شريعت پيشين براي ما شريعت محسوب نمي
چيز داده شده كه به پيامبران پيش از من داده نشده است ... پيامبر آن پنج چيز را بر شمرد و 

شد  هدايت قوم خودش مبعوث مي آخرين آن اين بود كه هر يك از پيامبران پيشين تنها براي
  .)1(ي مردم مبعوث شده ام و من براي هدايت همه

وده اين حديث دليلي است بر اينكه شريعتهاي پيامبران گذشته مخصوص اقوام خودشان ب
، شريعتي كامل است كه نياز به ديگر پس اسلام با عقايد، عبادات، احكام و قوانينش ،است

ييد و نسخ كننده اديان گذشته قرار داده و اين شريعت را تأ ارد و حتي خداوندها ند شريعت
لذا  ؛است كه بندگان از آن پيروي كنند دارد و خشنود اصول و فروع آن را محفوظ نگه مي

  بر فرد مسلمان واجب است كه فقط به قوانين اسلام مراجعه نمايد.
، كه باطل دين گمراهان و غضب شدگانكنم كه چگونه ممكن است  كيد ميو باز تأ

  كفر و شرك، فساد و گمراهي است  براي ما دين و شريعت باشد؟
يكي  . وانگهين و سنت صحيح به اثبات رسيده است! به استثناي مسائلي كه از قرآهرگز

نقص دين و شريعت ماست كه نياز به تكميل دارد ما بايد  »قاعده«از پيامدهاي اين 
  كمبودهاي دين را از قوانين ديني اهل كتاب جبران كنيم ؟!!! كه هرگز چنين نيست.

قرآن و ممكن است؟! در حاليكه طبق نصوص (اي چگونه  ت و درستي چنين قاعدهصح
، مخالفت از ريز و درشت در تمام مسائل اعمبه ما دستور داده شده كه با اهل كتاب   )سنت

  كنيم؟

                                                           

  متفق عليه. -1
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، سد محكمي در ميان و راه و روش سلف صالح تدبر كند ، سنتهر كس در قرآن
  شود. يابد كه مانع نزديك شدن مسلمان به اهل كتاب مي مسلمانان و اهل كتاب مي

، قصداً با اهل آن اينكهدر اين خصوص شارع حكيم اصل بسيار مهمي را قرار داده و 
رفتار و اعمال از ديگران جدا و  ،الفت كنيم تا در برنامه هاي فكريملل مخكتاب و ديگر 

  مستقل باشيم و افعال و عبادات اين امت با ديگر امت ها مخلوط نشود.
اقتضاء الصراط المستقيم « ،ميه اين اصل را در كتاب ارزشمندشسلام ابن تيو شيخ الإ

چنان پيامدهاي مخرب آن را روشن چنان شرح و توضيحي داده و  ،»صحاب الجيمأ لفةمخا
  نموده است كه كسي ديگر را نديدم كه مانند او شرح داده باشد.

پس همچنان «گويد:  ابن تيميه را تأييد نموده و مي .)332 /1شاطبي در الاعتصام ( مو اما
  .»چنانكه در علم اصول مقرر است ،شود شريعت ديگران با قوانين شريعت ما نفي و رد مي

   و آداب و رسوم محليعرف  -5

  . شود از قرآن و سنت و اجماع گرفته مي )اعم از نص و يا استنباطي تعيين شده ( ادله
ء و پارسيان و امثال آداب و رسوم برخي يا بيشتر كشورها و يا سخنان بسياري از علما

  را ندارد. صارزش مخالفت با حديث رسول االله  ،اينها
ا را ومي كه با سنت صحيح مخالف است و امت آنههر كس معتقد باشد كه عادات و رس

خوانده  1، مانند نمازهاي سنتي كه پيش از نماز جمعه جايز است ،تأييد كرده و ناپسند نداسته
بايد بداند كه اين  ؛3و يا مذهب گراي ص 2شود و يا مولود خواني به مناسبت تولد پيامبر  مي

اين  همواره در هر زمان كساني بوده اند كهزيرا  ؛عقيده اش نادرست استفهم او اشتباه و 
  . رسوم را نا پسند دانسته اند

، ر علم و ايمان مقام بلندي داشتند، بيشتر علمايي كه د/وقتي كه در زمان امام مالك 
عمل اهل مدينه را به عنوان حجت نپذيرفتند و اعتقاد داشتند كه سنت همانطور كه براي 

                                                           

  آلباني. 33-16/ فعةالنا بةوجبيروت والأ ةفدارالمعر 1/162لكبري ابن تيميه ر. ك. الفتاوي ا -1
  اف ابوبكر الجزائري.. فيما قيل في المولد من الغلو والإجحر.ك -2
  .89-87م ص يو تقو سةكه مؤلف به نام مؤلفات سعيد حوي: درا ر.ك. كتابي -3
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باشد، هر چند مخالف رسم و عمل شان  هم حجت مي ديگران حجت است براي اهل مدينه
توان بر عادات و آداب و رسوم مردم و عرف هاي فاسد يا گروه ناداني  باشد؛ پس چگونه مي

كه ايماني كامل به خدا و رسول ندارند و در علم و دانش تخصصي هم نداشته و خودشان را 
  دانند، اعتماد كرد. رئيس مردم مي

  .)1( شاعر چه نيكو سروده
هم شكسته و راه صحيح را در پيش رسوم مخالف را در و آزاده كسي كه آداب

گيرد، هر چند با جماعتها باشد، و آنگاه كه مردم از روي ناداني به حقيقت پشت كنند، در  مي
، از ملامت ملامتگران باكي قميان مردم پرچم حقيقت را برافراشته نگه دارد و در پيروي ح

  د در آستانه نابودي قرار گيرد.نداشته باشد، هر چن
يغاتي و جو سازي هاي گمراه برادر مسلمان! حق با اشاره انگشتان زياد و غوغاي تبل

درخشد، هر چند در زندگي يك  شود بلكه حق نوريست كه هميشه مي ، شناخته نميكننده
  .سلف صالح در تأييد اين حقيقت نقل شده ، همواره سخناني ازنفر باشد

، هر چند ) آن است كه بر حق باشدنجات يافتهجماعت (« :گويد مي  سمسعود عبداالله بن 
  .)2(»تنها تو باشي

بر توست كه راه حق را لازم بگيري و از اندك بودن «گويد:  مي  /قاضي عياض 
سالكان آن وحشت نكني، و هرگز به راه باطل نروي و فريب كثرت هلاك شدگان را 

  .)3(»نخوري
گروه مؤمني است كه بر سنت رسول االله پايبند و آن را با چنگ اين كلمات در توصيف 

دارند و در وضعيتي كه عموم مردم منحرف و گمراه هستند اين گروه راه  و دندان نگه مي

                                                           

  گويد: هوم ميو اقبال به همين مف -1
  نسايد پيـش غيـر االله جبين را     مسلماني كه داند رمز دين را 
  »مترجم«به گرد خود بگرداند زمين را         اگر گردون به گرد او نـگردد

  .)1/61ر.ك. مشكاه المصابيح ، تحقيق آلباني ( -2

  .)1.22، ابن قيم (مدارج السالكين -3
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 چرا كه منحرفان ،كشاند گيرند و مخالفت منحرفان آنان را به بيراهه نمي راست را در پيش مي
  چند تعدادشان زياد باشد. ، هر از ارزش وجودي اندكي برخوردارند

همچون روز آغازين  همانا اسلام با غربت آغاز شد و بزودي«فرمايد:  مي صرسول االله 
كساني «رمود: ؟ فغريب خواهد شد، خوشا به حال غريبان؛ پرسيدند: آنان چه كساني هستند

شا به خو« :. و در جايي ديگر فرمود)1(»كه در زمان انحراف مردم به اصلاح دعوت مي دهند
! مردمان صالحي كه در ميان عده كثيري از مردم شرور قرار گرفته اند، آناني كه حال غريبان

  .)2(»تأييد كنندگانشان كمتر از مخالفانشان هستند
ي اين باش كه در پيروي از قرآن و سنت و اجتناب از  فته و دلباختهبرادر ايماني، شي

  بدعت و طرفداران آن، برادر پيامبر باشي.
ول خدا : اي رسگفتند ،ديدم دوست داشتم برادرانمان را مي«فرمايد:  مي صول االله رس

؛ برادرانمان كساني هستند كه تا فرمود: شما اصحاب من هستيد ؟!مگر ما برادران تو نيستيم
  .)3(»بحال نيامده اند

سنت  ،ان كه در زمان گروه گروه شدن است، آنآري، غربا، برادران رسول االله هستند
وي از راه و ، بر پيرو در تاريكيهاي انحراف و گمراهي گيرند، امبر را با چنگ و دندان ميپي

  خوشا بحال آنان و خجسته با فرجامشان. ،روش پيامبر استوارند

  مسائلي كه به صورت خاص نهي شده اند -6

هاني است ، گنا»ةٌالَلَض ةعدبِ لُّكُ«فرمود:  صجايز نيست بگوييم منظور از اينكه پيامبر 
زنا، دزدي، ربا و ... زيرا  :ه صورت اختصاصي از آنها نهي كرده؛ مانندكه خداوند متعال ب

ديني  شود مفهوم حديث تغيير كند و اين نوعي تحريف و بي ويل كردن موجب مياينگونه تأ
  شود و پيامدهاي نادرستي مانند مثالهاي زير دارد: محسوب مي

                                                           

  .)1273( لصحيحةالأحاديث ا لسلسلةا -1

  .)3816صحيح الجامع الصغير( -2

  .تخريج المسلم -3
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، از رود. چرا كه نهي كند و اعتبار آن از بين مي به اين حديث كسي عمل نمي -الف
  ، نه از اين حديث.شود همان حكم خاص فهميده مي

  . شود ثير ميتأ معنا و بي وجود بدعت بي -ب
براي هر بدعت نهي خاصي وارد نشده و هر چه با نهي خاص ممنوع شده بدعت  -ت

به اراده ديگر  )و معاصيبدعت گفتن با هر يك از اين دو نام ( نيست، نتيجه اينكه سخن
  . آيد شيطنت (تلبس) او سردرگمي به حساب مي

گيرد، در صورتي كه بدعت از معاصي  بدعت با گناهان در يك رديف قرار مي -ث
؛ راي شيطان از معصيت محبوب تر استبدعت ب«د: گوي و سفيان ثوري مي .خطرناكتر است

  .»نندك كنند و از بدعت توبه نمي زيرا از معصيت توبه مي
، بخاري در صحيحش روايت فاوت معصيت با بدعت بيان شده استدر قرآن و سنت ت

نوشيد و هرگاه به  ، او شراب ميشد ناميده مي »خمار«كند كه در زمان پيامبر مردي  مي
، او را نوشيد خنداند و هر گاه شراب مي آمد او را با سخنان خنده آوري مي مجلس پيامبر مي

ا لعنت كرد و ، يك بار مردي او ركرد ند و پيامبر بر او حد جاري ميآورد پيش پيامبر مي
  آورند!!! مي ص، چقدر او را به حضور پيامبر گفت: خدا لعنتش كند

يف بدعت در . ولي تعرو رسول را دوست دارد ، كه خداپيامبر فرمود: او را لعنت نكن
كه مردي با پيشاني بلند و  كرد پيامبر اموال غنيمت را تقسيم مي« :روايت شيخان بيان شده

مشاهده  )پيشاني اشحالي كه آثار سجده بين دو چشمش (ريش گنجان و سري تراشيده در 
اعتراض كرد و رسول خدا فرمود: از نسل اين مرد گروهي متولد  ص، به تقسيم پيامبر شد مي
، قرآن دشمار شوند كه هر يك از شما نماز، روزه و قرائتش را در مقايسه با او كم مي مي
ي  روند كه تير از چله رود  و از اسلام چنان بيرون مي خوانند و از گلويشان پايين نمي مي

  .)1( »كشم ، همچون قوم عاد ميرود، اگر آنان را دريابيم كمان بيرون مي
نوشيد پيامبر از لعنت كردنش نهي كرد و گواهي  : آن مرد شرابي با اينكه شراب مينتيجه

؛ اين نهي است كه در آن تصريح شده كه معصيت فقط حيح استاش ص داد كه عقيده

                                                           

  .شيخان (بخاري و مسلم) -1
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 ص، ولي آن شخص كه به رسول االله شود موجب انحراف در عمل و اعضاء و اندام مي
ثار سجده در پيشاني اش مشخص رغم كثرت روزه و نمازش تا جايي كه آ اعتراض كرد، علي

تگذار و به ظاهر زاهد و پارسا يامبر دستور داد نسل او را بكشند. هر چند كه عباد، پميشد
حلقه ذكرشان  س، ليكن بدعتي هستند و آنان همان كساني بودند كه عبد االله بن مسعود باشد

را منكر و ناپسند دانست كه داستانشان مشهور است و سپس اصحاب پيامبر به فرماندهي سيدنا 
ر كس در دين نو ه« :فرموده است صآنان را در روز نهروان كشتند و رسول االله  سعلي 

، لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر او كند و يا بدعتگذاري را پناه دهد يآور و بدعتگذار
  .»باد

اينگونه زشتي بدعت در اسلام واضح و آشكار گرديد و روشن شد كه بدعت از معاصي 
و  زيرا بدعت انحراف در عقايد و نادرستي در فهم ،بدتر و بدعتي از گناهكار منحرفتر است

، ولي انحراف معاصي فقط به عمل و اندام ظاهري محدود كند باور است و ايمان را نابود مي
  . شود مي

بطور خاص مورد نهي واقع شده اند، با تعريف  محدود دانستن بدعت به مسائلي كه -ج
اي ندارد و در حالي كه  زيرا بدعت به هيچ عنوان در دين اصل و ريشه ؛بدعت انطباق ندارند

  . كه از معاصي اجتناب و دوري كنيم ت اساسا از ما خواستهشريع

جمع آوري قرآن و نوشتن آن در يك مصحف و بسنده كردن بر مصحف  -7

  سسسسعثمان 

، گمان كرده اند كه جمع آوري قرآن و نوشتن آن اني كه معتقد به بدعت حسنه هستندآن
خته اند و اين را دليلي بدعتي است كه صحابه و تابعين از خودشان سا سدر مصحف عثمان 

  پندارند. بر جواز بدعت حسنه مي
ن سازيم كه تلاششان در بيراه پيش از اينكه پندارشان را باطل كرده و پاسخ دهيم و روش

  ، توضيح دهيم.ي صحيح ثق و ادلهبايد اين موضوع را با مثالهاي مؤ ، ناگزيراست
اي زيادي از بخاري در جاه آوري قرآن اجماع كرده اند. جمع بر صاصحاب رسول االله 

: گويد زيد بن ثابت مي« :رده اند، موضوع را به شرح زير روايت ككتابش و ديگر محدثين
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رفتم . وقتي يمامه، ابوبكر مرا احضار كرد ، درشدن تعداد زيادي از قاريان قرآن پس از كشته
سياري از ه بگويد: در جنگ يمام . ابوبكر گفت: عمر ميديدم عمر بن خطاب هم آنجاست

قاريان قرآن كشته شده اند و من بيم دارم كشته شدن قاريان قرآن در جنگهاي ديگر ادامه 
دستور جمع آوري قرآن را  عتقدم؛ ممت زيادي از آيات قرآن نابود شودپيدا كند و قس

  بدهيد.
ه كاري كنيم كه پيامبر نكرده چگونه اقدام ب :گويم گفت: من به عمر مي سابوبكر 

  ؟است
: سوگند به خدا كه اين كار خوبي است و همچنان عمر بر اين كار به گويد مي سعمر 

ام را براي اين كار گشود و من هم همانند عمر معتقدم  من مراجعه كرد تا اينكه خداوند سينه
  اين كار بايد انجام شود.

ر زيد گويد: ابوبكر گفت: تو جوان عاقلي هستي كه مورد اعتماد مايي و تو براي پيامب
  . تجو پرداز و قرآن را جمع آوري كن؛ پس هم اكنون به جسنوشتي وحي را مي

از  كردند برايم زيد گويد: سوگند به خدا اگر مرا مكلف به حمل كوهي از كوهها مي
نكرده  صكنيد كه پيامبر  . گفتم: چگونه اقدام به كاري ميجمع آوري قرآن سنگين تر نبود

  ؟است
: همچنان ابوبكر به من مراجعه گويند ؛اين كارنيكي استابوبكر گفت: سوگند به خدا 

  ام را براي انجام اين كار گشود. كرد تا اينكه خداوند سينه مي
هاي خرما و سنگهاي نازك و سينه حافظان قرآن  گويد: جمع آوري قرآن را از شاخه

ها او بود كه اين ي انصاري يافتم و تن ي توبه را نزد ابو خزيمه آغاز كردم تا اينكه اواخر سوره

(ô‰s +ي:  قسمت را حفظ داشت و از آيه s9 öΝ à2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡à-Ρr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $tΒ 

óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒÌ� ym Νà6ø‹ n= tæ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪_ )1( زبان از  ،برائت تا آخر سوره

                                                           

گمان رسولى از خودتان به سوى شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حريص [و] به مؤمنان  بى«ترجمه:  -1
  »رئوف مهربان است
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فات كرد و سپس تا عمر زنده بود پيش او او نوشتم و آن مصحف نزد ابوبكر بود تا اينكه و
  .»بود لبود و بعد از او نزد دخترش حفصه 

د و حذيفه بن يمان پيش عثمان آم« :كند كه روايت مي سبخاري نيز از انس بن مالك  و
، حذيفه كه در آن روزها با اهل شام و عراق براي فتح از اختلاف قرائتها شكايت كرد

رائتها با عثمان شكايت كرد و گفت: اي امير بود از اختلاف قارمنستان و آذربايجان رفته 
 س، عثمان و نصاري اختلاف پيدا كنند درياب ، امت را پيش از اينكه همانند يهودالمؤمنين

ها را بفرستد تا نسخه برداري كنيم و پس از آن  كسي را پيش حفصه فرستاد كه مصحف 
داالله د و عثمان هم به زيد بن ثابت و عبفرستانسخه ها را  ل دوباره به تو برگردانيم. حفصه

خه ها نس شام دستور داد كه از مصحفبن حارث بن ه عبدالرحمنن عاص و د بيسع وبن زبير 
شما با زيد بن ثابت اختلاف ي قريشي دستور داد كه هرگاه  برداري كنند و به گروه سه نفره

ه قريش نازل شده است و آنها هم اين ، آن را به لهجه قريشي بنويسيد زيرا قرآن به لهجكرديد
كار را كردند تا اينكه از ميان همه مصحفها يك مصحف نوشته و از آن نسخه برداري كردند 

دستور داد تا مصحف ها را به حفصه برگردانند و  س، عثمان اي فرستادند و به هر منطقه نسخه
  . ها و صحيفه ها را بسوزانند ديگر مصحف

  شود: ، مسائلي به شرح زير روشن ميدر روايات مذكور تأمل شود انصاف ي اگر به ديده
اي كه به هيچ عنوان با  يعت بگونهمنطبق بودن كار صحابه با مقاصد شردرستي و  -الف

چگونه كاري  كه گفت: سبه عمر  سي شرعي منافاتي ندارد. سخن ابوبكر  اصول و ادله
كر كه گفته بود: چگونه كاري كنيم كه ؟ و همينطور سخن زيد به ابوبكنم كه پيامبر نكرده

. كارشان با شريعت منافات دارد؛ كردند ؟ بر اين دلالت دارد كه آنان فكر ميكردهن رپيامب
سخ نچون علت عدم جمع آوري قرآن در زمان پيامبر اين بود كه در هر لحظه منتظر نزول و 

شد و  نازل مي صفات پيامبر ؛ زيرا وحي همواره تا واز احكام و يا تلاوت آن بوده اندبرخي 
، اگر در آن زمان قرآن در يك كرد خواست تغيير مي داد و حكم مي خداوند هر چه را مي

مصحف جمع آوري ميشد قطعاً تغيير آن در هر وقت مشكل بود و چون نزول وحي با وفات 
 پيامبر تمام و شريعت الهي كامل شد و مردم از كم و زياد شدن قرآن خاطر جمع شده و
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، خداوند به خلفاي ام افزود نخواهد شدمطمئن شدند كه ديگر وجوب و تحريمي بر احك
بسنده كنند و براي آنان   سي عثمان  راشدين الهام كرد كه قرآن را جمع آوري و بر نسخه

، اينگونه خداوند وعده زم بود اقدام به چنين كاري كنندپايبند بودند لا صكه به سنت پيامبر 
  . افزوده شد صشرافت امت محمد  له برعملي نمود و به اين وسي حفاظت قرآن را

Ρ‾$ + خداوند ميفرمايد: Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t�ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î)uρ …çµs9 tβθÝà Ï-≈ptm: ∩∪_  :خود ما «). 9(حجر

  . »قرآن را فرستاديم و خود ما آن را حفاظت مي كنيم
بود در حاليكه قرآن در صحيفه  سق آغاز اين كار توسط سيدنا ابوبكر و با مشورت فارو

=θè#)+فرمايد:  ها نوشته شده بود و خداوند مي ÷G tƒ $Z- çtà¾ Zοt� £γsÜ •Β_ هاي پاك را  كتاب«). 2: لبينة(ا

  .»خواند مي
به « :اين است كه زيد بن ثابت گفته بود، مگر نه ليكن اين نوشته ها پراكنده بود

خرما و سنگهاي نازك سفيد و سينه مردمان جستجوي قرآن پرداختم و آن را از شاخه هاي 
  .»گرد آوردم

ف خودشان اقدام به آن كرده اي نبود كه صحابه از طر  جمع آوري قرآن مسئله -ب
داوند ، همانطور كه خي خداوند صورت گرفت ، بلكه اين امر براي محقق نمودن وعدهباشند

 فرمايد: . خداوند ميده بودي حمع آوري آن را نيز دا ، وعدهوعده حفظ قرآن را داده بود

+¨βÎ) $uΖ øŠn= tã …çµyè÷Η sd …çµtΡ# uö� è% uρ ∩⊇∠∪_ وردن و خواندن آن كار چرا كه گرد آ«). 17: مة(القيا

  . »ماست
ي سوره  آيه ني حفظ قرآن داده شده در كنار اي وقتي آيه سوره حجر را كه در آن وعده

: ذاتي شود و آن اينكه ، روشن ميديماي بزرگ كه مقرر كر دهقيامت قرا دهيم، براي ما قاع
. همان طور كه حفاظت از ي آنرا فراموش نكرده است كه هدف را براي ما مقرر كرده، وسيله

اي داشت  وال جمع آوري آن نياز به وسيلهآن هدفي بود كه خداوند وعده داده، بر همين منقر
خت و سنگ و از برگ درپيامبر در صحيفه هايي  كه خداوند بيان كرده و در دوران رسالت

كشته نه هاي مردان ثبت شده بود، و چون صحابه ديدند در جنگ يمامه قاريان زيادي ينيز س
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ها را جمع آوري كردند و اين عمل در واقع  اي ديگر استفاده كردند و نوشته ند از وسيلهشد
  . فظي بود كه خداوند وعده داده بوداعلامي براي تحقق جمع و ح

ع آوري قرآن اجماع كردند و بدون ترديد گردآوري قرآن را به صحابه بر جم -ت
  شدند. بر گمراهي جمع نمي بودند كه اجماع صحابه صورت گرفته است و آنان قومي

. ولي در پذيرفتند شد، مي ي عقلها پيشنهاد مي اين عمل صحابه عقلاني بود و اگر همه -ث
ند حق دخالت ندارند و به همين ك ل درك نميل عبادي كه معناي تفصيلي آن را عقمسائ

پيشنهاد جمع آوري قرآن را در يك نسخه داد   س نكه به سيدنا عثما  سدليل حذيفه 
؛ زيرا نسل اول انجام نداده اند، انجام ندهيد صهر عبادتي كه اصحاب پيامبر « گويد: مي

  .»نگذاشته اند )در خصوص عبادتروان اين دين براي ديگر نسلها سخني ناگفته (پي
هايي براي حفظ امري ضروري يا دفع ضرر و اختلاف  ثمره كارهاي صحابه وسيله -ج

آنچه موجب كامل « :ي ده، در خصوص قرائت قرآن بوده؛ امر اولشان بر اساس قاعمسلمانان
دفع مفاسد و مسدود « :ي ده. مسئله دوم بر اساس قاع»، واجب استشود شدن واجب مي

  .است ،»شود ساد ميهايي كه منجر به ف نمودن وسيله
شوند كه با نص جايز  اين وسائل به تنهايي هدف نيستند بلكه منجر به احكامي مي -ح
  .است

ع آوري و نسخه برداري از قرآن و كارهايي كه صحابه انجام داده اند از قبيل جم -خ
العرب  ةاهل كتاب از جزير نده كردن به مصحف عثمان و جنگ با مرتدان و بيرون كردنسب

سيس به شوراي شش نفره واگذار كرد و تأخلافت را   سلافت ابوبكر و اينكه عمر و خ
مي را زير پوشش قرار دهد همه اين موارد بوسيله اجماع صحابه ديوانهايي كه تمام امت اسلا

  . تأييد شده است
؛ زيرا دعت با عمل صحابه متفاوت استشود كه ب ، مشخص ميوقتي كه امور مقرر شدند

بدعت با مقاصد شريعت سازگار با مقاصد شريعت سازگار بود در حالي كه  اعمال صحابه
  . نيست، بلكه با مصالح بدعتگذار است
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بدعت در مسائل عبادي  .رغم سازگاري با مقاصد شريعت، عقلاني بود اعمال صحابه علي
. ي هم بدعت وجود دارد، به خاطر بعد عبادي آن استآيد و اگر در مسائل عاد بوجود مي

صيل مسائل عبادي از محدود درك عقل فراتر است و به همين دليل خداوند مسائل عبادي تف
جمالي جز توقيف او تمام امور عبادي را بيان كرده و  ،را به ديدگاهها و هواها واگذار نكرده

 . بدعت وسيله نيستن و كاستن از آن بدعت استدر همان محدوده نگذاشته و افزون بر آ
، اين مسئله ايست كه موجب كم و زياد كردن احكام م آن عبادت استبلكه هدف از انجا

شود و با مقاصد شريعت،  گردد و اين امر موجب سخت گيري و مشقت مي شريعت مي
  . برداشتن سختيها و آسان گيري، در تضاد است
شود  گيرد بلكه فقط شامل هواهاي گروهي مي و نيز مسائل بدعت تمام امت را در بر نمي

ت گذاران در كنند و هر كس وضعيت بدع ها و شهوات شان را در آن محقق ميتحكه مصل
  .يابد كند به خوبي اين واقعيت را در مي طول قرون را بررسي مي

، يميك صورت نبوده و همانطور كه در بحث عرف تذكر داد بدعت در گذر زمان به
ن با عمل ند، ايكرد بدعت نيز گاهي از نظر گروهي حسنه است و گروهي آن را رد مي

  . در اين عملشان اتفاق نظر داشتند ؛ زيرا آنانصحابه بسيار متفاوت است
ت نبوده و بدعتگذاران تحقيق روشن است كه عمل صحابه بدع اي اهلبا اين توضيح بر

توانند با استناد به اين موضوع بر بدعتشان سرپوش بگذارند و مهر تأييد بزنند، بلكه استناد  نمي
  . كند اي  بي ثباتي و بي پايه بودن ادله شان را روشن تر مي لهبه چنين اد

  !ي بدعت به احكام پنج گانهدسته بند -8

ته تقسيم كرده اند و د احكام پنج گانه شريعت به پنج دسبدعت را نيز همانن ءبرخي علما
، نيست بلكه بدعت را به واجب، مستحبموم ر بوده اند كه آن تنها يك قسم مذبر اين باو

است كه در كتاب  »قراض«ي  ؛ اين دسته بندي نظريهح و مكروه و حرام تقسيم كرده اندمبا
بن عبدالسلام گرفته به آن اشاره كرده و دراصل اين تقسيم بندي را از استادش عز  »الفروق«
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مبر انجام نگرفته باشد و به واجب، حرام، : بدعت عملي است كه در زمان پياكه معتقد است
  1.»و مكروه تقسيم مي شود ، مباحمستحب
  :تقسيم بندي به دلايلي درست نيست اين

به  بلكه اين عمل ،ي شرعي نيست اي است كه بر پايه ادله دسته بندي خود ساخته -الف
كه دليلي شرعي بر  زيرا در اصل بدعت همان است ؛خودي خود شكننده و مردود است

، كراهت و حرمت دلالت اباحت  ،ثبوت آن نباشد، اگر حكمي شرعي بر وجوب، استحباب
شود و آن مسئله بر حسب دليلش در رديف احكام  كند، در آن صورت بدعت محسوب نمي

  گيرد. شرعي قرار مي
جمع بين دو چيز  ،ي صحيح در رديف بدعت شده از ادله قرار دادن مسائل ثابت -ب

  . متناقض است
بدعت و تمام بدعتها  )دين در( تمام نو آوري ها « فرمايد: اينكه رسول االله مي -ت

شوند و فرجام  دليلي است بر اينكه همه بدعتها حرام اند و منجر به گمراهي مي »گمراهي اند
  . گمراهي آتش است

اين  :بنابراين جايز نيست بگوييم ؛حكم مشترك تمام بدعتها، گناه بودن آنهاست -ث
رأي، صرف بدعت. وت قائل شدن در وصف، بر اساس و تفا ،بدعت گناه كمتري دارد

، قبلاً توضيح داده شد كه تكرار بدعتهاي گردد ك شمردن آن ميچكاريست كه موجب كو
  شود. كوچك موجب بزرگي آنها مي

مرده مسائلي هستند كه از آن دسته از بدعتي كه ابن عبد السلام آن را واجب ش -ج
گرفته شده و  »، واجب استعث انجام و كامل شدن واجب مي شوددر آنچه با« ي: دهقاع

و با بدعت برابر و  ت كه شرعاً ضروري بودهاين نوع مسائل براي حفظ مسائلي اسدانستيم كه 
  . يكسان نيستند

ساختن پل و  ؛نيست ، به هيچ عنوان بدعتدسته از بدعتهايي كه مستحب شمردهو آن 
مي فع ضرر و يا جلب منفعت عمو، وسائلي براي داقكهاي نگهباني در مرزها و مدارسات

                                                           

  بيروت. ةلعلميتب ا) دار الك2/172السلام (نام ، عزبن عبد ر.ك. قواعد الأحكام في مصالح الأ -1
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، ساختن محلهايي براي نگهباني از مرزها بقصد در امان ماندن از نيرنگ دشمن و است
ها رفت و آمد مردم را آسان كرده و موجب حفاظت از جانشان  ترساندن آنهاست و پل

 ؛لم است و نماز تراويح هم سنت استي ع شود و ساختن مدارس جهت فراگيري فريضه مي
اين نيكو بدعتي « كه فرمود:  سه و مفهوم قول سيدنا عمر آن را انجام داد صچون پيامبر 

 .را توضيح داديم و تمام مثالهايي را كه ابن عبدالسلام يادآور شده بر همين منوال است »است
، بحث بسيار خوبي ) در نقد اين تقسيم بندي220 – 1/188( »الاعتصام«طي در و امام شاب

  .ت و شايسته است به آن مراجعه شودكرده اس
گمان كرده اند كه امام   دانند، برخي از كساني كه بدعت حسنه را از دين و جايز مي -9

ه در خصوص امام شافعي ك دعت حسنه است و آنان را اين روايتشافعي معتقد به جواز ب
از  ، حديثياي از قرآن اموري كه با آيه -1: امور نو پيدا به دو دسته است« :گويد بدعت مي

قرآن و سنت و  اموري كه با -2. ماع مخالف است، اينها بدعت و گمراهي اندپيامبر و يا اج
در خصوص   س. مانند امر عمر ؛ فريب داده است»اجماع مخالف نباشد، اينها مذموم نيستند

، حتي عني تا به حال به اين صورت نبودهي »چه نيكو بدعتي است« :نماز تراويح كه فرمود
  .1»، به معناي رد كردن آنچه گذشت نيسته باشدامام شافعي چنين مشخص گفت اگر

 -1بدعت بر دو نوع است :«شاهدي دارد كه عبارت آن اين است:  اين سخن امام شافعي
باشد نيكو و هر ؛ پس هر چه موافق سنت بدعت مذموم و نادرست -2پسنديده  بدعت نيكو و

در خصوص نماز را   سو قول سيدنا عمر  .، نادرست و مذموم استچه مخالف آن باشد
  .2»: اين بدعتي است نيكو ، حجت قرار داده استتراويح كه گفته بود

                                                           

) از ربيع بن سليمان روايت كرده و در سند آن محمد بن موسي بن 1/469( »مناقب شافعي«بيهقي در  -1
  . ت كه به زندگينامه او دست نيافتمفضل اس

سسة ق محمد اديب الصالح مؤبا تحقي 179، زنجاني شافعي ص ر.ك. تخريج الفروغ علي الأصول -2

 »الرسالة«ات آن را با آنچه امام شافعي در ، براي اثباين سخن خالي از ايراد نيستگويد:  لف مي، مؤالرسالة
با تحقيق احمد شاكر كه گفته: مقايسه كنيد و اينكه با ائمه مخالفت كرده اند و محقق اديب از  598-597ص 
  . ادش محمد ابوزهره تقليد كرده استاست
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، عام بدون م شافعي به اثبات برسد، نميتوان با آناگر صحت اين صحبت از اما -الف
  . و يا آن را با حديث معارض دانست را خاص نمود صحديث پيامبر 

اند كه قول صحابي را به تنهايي امام شافعي شخصيتي است كه يارانش از او نقل كرده 
، لازم نيست از آنها ي كساني كه پس از صحابه آمده انددانسته و معتقد بوده برا مينحجت 

  ؟چگونه وقتي قول صحابي حجت نباشد، قول شافعي حجت است تقليد كنند،
هر كس «معتقد به بدعت حسنه است، در حاليكه جمله مشهور  /چگونه شافعي  -ب

بنابراين هر كس بخواهد سخن  .بسته است »تنها يك نيك پنداشتن استاستحسان كند 
، ناگزير بايد در چهارچوب قواعد اصول خود امام شافعي تفسير تفسير كندرا  /شافعي 

كند كه اصول امام شافعي را بفهمد و اين مسئله در تمام علوم  كند و اين امر ايجاب مي
فهمد، و  ، مفاهيم سخنشان را نميخبر باشد مشهور است و هر كس از اصطلاحات افراد بي

  : ن مطلب به مثالهاي زير توجه كنيد، براي توضيح ايكند ير غلط ميتعب
كه بخاري و مسلم تخريج  شود ، به رواياني اطلاق مينزد اهل حديث »متفق عليه«ي  واژه

ژه را بر اين وا »منتقي الأخبار«كن ابوالركات عبدالسلام بن تيميه، صاحب ، ليكرده اند
  . باشند آن متفق تحريجبه حديثي اطلاق كرده است كه احمد و بخاري و مسلم 

، به كار برده اند  برا تاريخ نويسان براي ابوبكر و عمر  »الشيخان«ي  ) واژه2(
ي  و هرگاه شوافع در فقه واژه ،درحالي كه منظور محدثيين از اين واژه بخاري و مسلم است

  .1است »افعي و نورير«شيخان را بكار برند 
كنند و  ، مفاهيم سخنانشان را تحريم ميارندآناني كه به بدعت حسنه اعتقاد د -ت

 دهند كه با هوا و هوسهايشان سازگار عبارات را چنان زير و بم كرده و كلمات را تغيير مي
ن رجب حنبلي كه يكي از توضيح مراد شوافع را كه از قول اب. بنابراين در اينجا شود مي

جمع «در كتاب ارزشمندش  ، ايشانكنيم دانشمندان سرشناس جهان اسلام است نقل مي
از آنچه يادآور شديم، اينست  / منظور امام شافعي« نويسد: مي 253ص  »العلوم والحكم

اصطلاح ، »ه در شريعت هيچ اصلي نداشته باشدبدعتي است ك ،كه در اصل بدعت مذموم

                                                           

  (مترجم) .بو حنيفه و امام ابو يوسف استم ااما ،و منظور از واژه شيخان در فقه حنفي  -1
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و ليكن بدعت پسنديده آن است كه با سنت موافق باشد شود  شريعت به همين بدعت گفته مي
موافق بودن آن با سنت ، اين به دليل صلي وجود داشته باشد كه به آن برگردديعني در سنت ا

  ، بدعت لغوي است نه بدعت شرعي.است
شود كه ببينيم در اين روايت حرمله بن  اين حقيقت زماني واضحتر مي« :گويد لف ميمؤ

مين سخني شبيه اين گفته است و بر ه سبا احتجاج به قول سيدنا عمر  يحيي امام شافعي
  . اساس قول شافعي تفسير مي شود

را تمام ، زيبوده، يعني بدعت لغوي است نه شرعي سمنظور او همان منظور سيدنا عمر 
؛ آيا شريعت بدعتهاي شرعي گمراهي اند؛ چون با قرآن، سنت و اجماع و آثار مخالف است

  ؟ين استزي جز اچي
  

  واجب استشناخت بدعت 

  

تمام بدعتها « .»ارِي النف ةالَلَض لُّكُ، وةٌالَلَض ةعدبِ لُّكُ«فرموده:  صزيرا پيامبر  -1
شود  ي پيامبر استنباط مي . از اين فرموده»د و فرجام همه گمراهي ها آتش استگمراهي ان

  گويد: همانطور كه شاعر مي .) و اجتناب از آنها واجب استدر دين( كه شناخت بدعتها
شر را شناختم، نه به خاطر شر بودنش؛ بلكه به خاطر حفاظت خود از آن، هر كس خير «

  .»شود ، بدام آن گرفتار ميرا از شر تشخيص ندهد
كَانَ «ين مسئله در سنت مشخص و واضح است؛ بدليل حديث حذيفه بن اليمان: اصل ا

ولَ اللَّهسأَلُونَ رسي اسرِكَنِى ���� الندافَةَ أَنْ يخم رنِ الشع أَلُهأَس تكُنرِ وينِ الْخمردم از « »ع
، از شر سؤال و من از بيم گرفتار شدن بدام شر پرسيدند رسول االله در خصوص خير مي

  .»كردم مي
؛ بلكه بايد بدعتهايي را كه ناقص دت تنها به شناخت سنت اكتفا نشودي عبا در شيوه -2

، شناخت توحيد بدون نطور كه در باب ايماني سنت است را بشناسيم؛ هما ادت به شيوهعب

yϑ+فرمايد:  ره به اين حعقيقت بزرگ ميكافي نيست. خداوند متعال با اشا شناخت شرك، sù 
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، به محكمترين يمان آوردت كفر ورزد و به االله ابنابراين كسي كه به طاغو«). 256(بقره: 
  . »ها در آويخته است كه اصلاً گسستن ندارد و االله شنوا و دانا است دستاويز

ث كرده گردد كه خداوند رسولان را براي تحقق آن مبعو اين اصل اساسي محسوب مي

‰ô+: فرمايد و مي s)s9 uρ $uΖ ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$#_   

پيغمبري فرستاديم تا خداوند را عبادت و از طاغوت دوري در ميان هر ملتي «). 36(نحل: 
  .»كند

 :فرمايد اوند متعال مي، خدمنان در زندگي شان عملي كرده اندكه مؤ اين اصلي است

+tÏ% ©!$# uρ (#θç7 t⊥tG ô_$# |Nθäó≈ ©Ü9 $# βr& $yδρß‰ ç7÷ètƒ (# þθç/$tΡ r&uρ ’ n< Î) «!$# ãΝ ßγs9 3“u�ô³ç6ø9 $# 4 ÷� Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪_ 

گردند،   گزينند و به سوي االله باز مي ي ميروكساني كه از عبادت طاغوت د«). 17(زمر: 
  .»بده به بندگانم را ايشان را بشارت باد، پس مژده

من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وكَفَر بِما «فرمايد:  كيد قرار داده و مياين امر را مورد تأ صو پيامبر 
لَى اللَّهع هابسحو همدو الُهم مرح اللَّه وند نم دبعبه لا االله بگويد و هر كس لا إله إ«. )1(»ي

  .»گردد و حسابش با خداست ال و خونش حرام ميير از االله كفر ورزد، ممعبودان غ
ي  ردند بلكه كفر به غير از االله را نيز لازمهء نكل تنها به پذيرفتن توحيد اكتفاوسخدا و ر

؛ و گرنه ك و كفر بر اساس آن ضروري است، اين امريست كه شناخت شرآن دانسته اند
  . شود ميا خودآگاه بدام آن گرفتار انسان ن

tΒ$ + :فرمايد خداوند متعال مي uρ ßÏΒ ÷σãƒ Ν èδ ç�sYò2r& «! $$Î/ āωÎ) Ν èδuρ tβθä. Î� ô³•Β ∩⊇⊃∉∪_  :يوسف)

  .»بيشترشان به االله ايمان ندارند و مشركند«). 106

                                                           

  .مسلم -1
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يامبر به ؛ اين امر در سفارش پهم بدون تفاوت به همين صورت است مسئله سنت و بدعت
فَعلَيكُم «كند:  روايت مي صاز پيامبر  سن ساريه باض بر، عاصحابش واضح و روشن است

لأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِسنتى وسنة الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديين عضوا علَيها بِالنواجِذ وإِياكُم ومحدثَات ا
، آن را با اشدين راهيافته پيروي كردهلفاي ربر شماست كه از سنت من و خ«. »بِدعة ضلاَلَةٌ

؛ زيرا تمام بدعتها ست كه از امور نو پيدا دوري كنيددندانهايتان محكم بگيريد و بر شما
  .»گمراهي اند

مسلمانان را به التزام به سنت و دوري از  ،در اين حديث پيامبر با اشاره به حديث مذكور
زيرا شناخت  ؛لم واقعيت نيز مشهود استاي است كه در عا دهد اين مسئله بدعت دستور مي

... هرگز حكمت و قدرت «گويد:  مي دينوري . ابن قتيبهشود بدون ضد آن نمي يك چيز
شود و هر چييز با ضد خودش شناخته  بدون خلق هر چيز به همراه ضد آن تشكيل نمي

ني با تلخي ، نفع با ضرر و شيري، نور با ظلمت، علم با جهالت، خير با شراينشود بنابر مي
  .)1(»شود شناخته مي

≈z + :فرمايد خداوند متعال مي ysö6ß™ “Ï% ©!$# t,n= y{ yl≡uρø— F{$# $yγ‾= à2 $£ϑ ÏΒ àM Î7/Ψ è? ÞÚö‘ F{$# ôÏΒ uρ 

óΟ ÎγÅ¡à-Ρr& $£ϑ ÏΒ uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊂∉∪_  :ها را آفريد، از  ] كه همه گونه پاك است [ذاتى«). 36(يس

  .»دانند ] خودشان (انسانها) و از آنچه نمى و از [جنسروياند  ] آنچه زمين مى [قبيل

… +منظور از ازواج، هر نوع مخلوق و ضد آن است، مانند مذكر و مؤنث.  çµ‾Ρ r&uρ t,n= y{ 

È÷y_÷ρ̈“9 $# t� x.©%!$# 4s\Ρ W{$#uρ ∩⊆∈∪_  :ر و مؤنث را خلق كرده استو او زوجين، مذك«) 45(نجم« .

واضح است چون در  )لا إله إلا االله، محمد رسول االله(ي شهادتين  و اين موضوع در كلمه
؛ است و الوهيت را از غير االله نفي و سلب كرده دت اول سلب و ايجاب و نفي و اثباتشها

معبود  چون او تنها ؛الوهيت تنها براي االله ثابت است زيرا كسي جز االله سزاوار اين امر نيست و
ر پيامبر نفي شده و تنها امر به پيروي از پيامبر پيروي از غي بر حق است و در شهادت دوم،

  . كند مي ص

                                                           

  .بيروت –، دارالكتاب العربي  14، ابن قتيبه ص تاويل مختلف الحديث -1



  پيامدهاي سوء آن بر امتبدعت و      ﴾46﴿ 

 

: معناي شهادت اول اين است كه هيچ معبود بر حقي جز االله نيست و معناي شهادت نتيجه
  . بر حق نيست صدوم اين است كه هيچ كس جز رسول االله 

ه و به لذا بر دعوتگران واجب است كه مسلمانان را از بدعتها و شرك بر حذر داشت -3

ä3tFø9 +فرمايد:  . خداوند ميدعوت به االله بر همين استوار استتوحيد و سنت فرا خوانند و  uρ 

öΝ ä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î� ö�sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζ tƒuρ Çtã Ì� s3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ= ø- ßϑ ø9 بايد از ميان شما گروهي باشند كه به نيكي دعوت «). 104(آل عمران:  _∪⊇⊂⊆∩ #$

  .»كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنها خود رستگارند
، بر حذر سنت است و منظور از نهي از منكر منظور از امر به معروف امر به توحيد و

ت براي مردم نمودن از شرك و بدعت است؛ با همين شيوه، امت محمدي به عنوان بهترين ام

öΝ + :فرمايد ، خداوند متعال مين شدند و افضلترين امتها گرديدندبيرو çGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è?uρ «!$$Î/_  :110(آل عمران .(

. امر به معروف و نهي از منكر ريده شده ايده به سود انسانها آفت هستيد كشما بهترين ام«
 .»كنيد و به خدا ايمان داريد مي

متأسفانه اين امر از اكثر گروههاي مسلمان معاصر به علت عدم آگاهي از اسباب گرفتار 
. اسبابي كه انسان را ي بدعتي، مخفي مانده است خبري از سود خاتمه شدن بدام بدعت و بي
 . ء نيز بدان مبتلا شده اندخي علماربسيار زياد است و چه بسا كه بكند  بدام بدعت گرفتار مي

  

  

  اسباب بدعت گذاري در دين

  

اي كه صحيح را از ضعيف و  ، بگونهخبري از سنت پاك و علم مصطلح حديث بي -1
، شرايط بوجود آمدن بدعت و كثرت احاديث دهند نادرست تشخيص نمي درست را از

  . كند ضعيف و موضوع را فراهم مي
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ما وسعني سمائي ولا أرضي ما « :كه بر اساس حديث موضوع »الوجود ةوحد«مانند بدعت 
آسمان و زمينم مرا در خود جاي نداد ولي قلب بنده مؤمنم « »ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن

كه بر اساس حديثي  ص: بدعت نور محمدي بوجود آمده و مانند »مرا در خود جاي داد
نور پيامبر تو  اولين چيزي كه االله آفريد،« »لق االله نور نبيك يا جابرأول ما خ«موضوع و جعلي: 

  »!، اي جابربود
لولاك لولاك « :كه به حديث دروغين ص و نيز بدعت آفرينش مخلوقات به خاطر محمد

اين  هو ب گردد، بر مي »آفريديم را نمي )مخلوقات(فلاك اگر تو نبودي، ا« »لما خلقت الأفلاك
؛ خداوند متعال شد مبعوث نمي ص، محمد ده نماند اگر مخلوقات نبودندپوشيدروغ پرداز 

tΒ$!+ :فرمايد مي uρ š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪_  :ستاديم مگر تو را نفر«). 107(انبياء

  .»براي رحمت بر عالميان
ان را آموزش پرسند و آن كنند و از آنان فتوا مي مردم رئيساني جاهل انتخاب مي -2

. كه بر دهند و در چنين شرايطي استحسان دهند و در نتيجه بدون علم به نام دين االله فتوا مي مي
 إِنَّ اللَّه لاَ«فرمايد:  مي ص. پيامبر شود پايه هواپرستي و رأي شخصي استوار است زياد مي

، تى إِذَا لَم يبقِ عالما، حالْعلْم بِقَبضِ الْعلَماءِن يقْبِض ، ولَكن الْعباد، ينتزِعه ميقْبِض الْعلْم انتزاعا
اسذَ النخلْمٍ اترِ عيا بِغولُوا، فَأَفْتئالاً فَسها جءُوسلُّوارأَضلُّوا وخداوند علم را با بيرون «. )1( »، فَض

گيرد تا اينكه هيچ عالمي  ي وفات علماء مي ، بلكه آن را وسيلهگيرد كردن از قلوب علماء نمي
دهند و مسائل ديني را از آنان  ، جاهلان را سران خود قرار مينماند، در آن وقت مردم

شان گمراه شده و ديگران را نيز دهند و در نتيجه خود پرسند و آنان هم بدون علم فتوا مي مي
إِنَّ من  « :فرموده است صامبر . پياين يكي از نشانه هاي قيامت است و »كنند راه ميگم

ةاعالس اطررِ أَشاغالأَص دنع لْمالْع سملْتانه هاي قيامت اين است كه همانا يكي از نش«. »أَنْ ي
  . گويد: منظور از اصاغر بدعتيان است مي /و ابن مبارك  »بدنبال علم پيش اصاغر بروند
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ن ندارد و مورد قبول عقل هم يچ دلالتي بر آ، رسوم و خرافاتي كه شريعت هعادات -3
، زيارت و ديد و عروسي، عزاداري«، شاعر گويد: ، مانند عزاداري و بدعت زيارتنيست

  .»بازديد اگر خلاف سنت باشد صاحب منزل بد بخت و بيچاره مي شود
شان اي كه مقام تقليد و اعتقاد به عصمت ائمه مجتهد و يا مقدس دانستن شيوخ بگونه -4

  .)1( را نزديك مقام پيامبران برسانند

Β̈$+: فرمايد ؛ خداوند متعال ميپيروي از آيات و روايات متشابه -5 r' sù tÏ% ©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè= è% 

ÔM÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u !$tóÏG ö/ $# ÏπuΖ ÷G Ï-ø9 $# u !$tóÏG ö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρù' s?_  :اما كساني كه «). 7(آل عمران

  . »افتند ر دلهايشان كثري است براي فتنه انگيزي و تاويل به دنبال متشابهات ميد
  

  خطر بدعت

  

بدعت كافيست و علاوه  ، بدعتي در دنيا و آخرت براي اثبات خطرناك بودنسرانجام بد
  هاي زير را به دنبال دارد:بر اين خطر

ن أَحدثَ فى أَمرِنا ما م« ، پيامبر مي فرمايد:گردد اعمال بدعتي مردود و بي اعتبار مي -1
در وفَه هنم سمردود استكس در دين ما چيزي كه از ما نيست، بوجود آوردهر «. )2( »لَي ،« .  

≅ö + فرمايد: ، خداوند متعال ميندارندپ بويژه آناني كه بدعت را حسنه مي è% ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ 

tÎ� y£÷zF{$$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκ ß� ÷èy™ ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδ uρ tβθç7 |¡øts† öΝ åκ̈Ξr& tβθãΖ Å¡øtä† 

$�è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪_  :كنم؟ آنان  آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه :بگو« ).104 -103(كهف

رود و  شان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنيا هدر مي كساني هستند كه سعي
  .»كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي ان ميخود گم

                                                           

  .با تحقيق مؤلف »السلطان إلي مسلمي بلاد اليابان يةهد«نگاه:  -1

  .متفق عليه -2
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دعتش مصر باشد از توبه محروم است؛ لذا بيم آن است كه با بدعتي تا زماني كه بر ب -2
 حتى إن االله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة« فرمايد: مي صبر پيام .سوء خاتمه از دنيا برود

را نمي پذيرد تا اينكه بدعتشان را ترك ترجمه: خداوند توبه بدعت كاران   ).1( »يدع بدعته
  كنند.
 ص، پيامبر بهره است بي صشود و از شفاعت رسول االله  عتي بر حوض وارد نميبد -3

، لَيرفَعن إِلَى رِجالٌ منكُم حتى إِذَا أَهويت لأُناوِلَهم اختلجوا نا فَرطُكُم علَى الْحوضِأَ«فرمايد:  مي
)2(»لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدك :. يقُولُأَى رب أَصحابِى :نِى فَأَقُولُدو

.  

  

                                                           

  صحيح طبراني، ترندي و آن را حسن دانسته است. -1

  .ي و غيرهبخار -2
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  »أنا فَرطَُكم علي الحوض«معناي 

از رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم  با تواتر نقل شده » أنا فَرطَُكم علي الحوض«ي   جمله
  ي اهل علم چنين است:  است و معناي آن براساس گفته

يعني من پيش از شما بر حوض » أنا فَرَطكُم علي الحوض«گويد:  ابن الاثير رحمه االله مي

: در صورتي كه از ديگران جلوتر باشد و فرَطَ يفرْطِ، فهو فارطٌِ، وفرَطَگويد:  رسم، مي مي
آمده است » اللسان«و در » براي طلب آب زودتر برسد تا براي آنان دلو و ريسمان آماده كند

  1»ارط: جلو افتاده، سابقالف«
گويند: الفرََط، با فتح فاوراء و الفارط، كسي است  گويد: اهل لغت مي نووي رحمه االله مي

فرطكم علي «كه پيش از ديگران بر آب برسد تا حوض و دلو و ديگر ابزار را فراهم كند 

  2».كنم رسم و آن را آماده مي يعني: پيش از شما به حوض مي» الحوض
بر كمال شفقت و مهرباني رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم  نسبت به امت اين حديث 

  خويش، دلالت دارد.
شوند و ناگاه از ميان  رسم و مرداني از شما نمايان مي پيشاپيش شما بر حوض مي من«« 

داني كه  شود نمي گويم: پروردگارا! اصحاب مرا كجا بردند؟ گفته مي شوند، مي ربوده مي
  ».اند و چه كردهپس از ت

سحقًا سحقًا لمن بدلَ  :إِنك لاَ تدرِى ما بدلُوا بعدك فَأَقُولُ«و در روايتي ديگر آمده است: 
)3(»بعدى

گويم: كسي كه پس از من تغيير  ، مينمي داني كه پس از تو چقدر عوض شدند« .
  . »كرده از من دور باد

، ابوذر، مقداد، بجز علي صروافض كه اصحاب پيامبر اي رتواند ب اين حديث نمي
  . حجتي باشد. ياسر و حذيفه را تكفير كرده اند سلمان، عمار ابن
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، زيرا كه به بدعت، بدعتگذاري عمل كند، بر اوست گناه هر كس تا روز قيامت -4

#) + :فرمايد خداوند متعال مي þθè= Ïϑ ósu‹ Ï9 öΝ èδ u‘#y— ÷ρr& \'s# ÏΒ$x. tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# � ôÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρr& šÏ% ©!$# 

Ο ßγtΡθS= ÅÒãƒ Î� ö� tóÎ/ AΟ ù=Ïã _  :به طور كامل بار گناهان خويش و [نيز  -روز قيامت« ).25(نحل

  . »سازند، بر خواهند داشت ] از بار گناهان كسانى را كه از روى نادانى گمراهشان مى برخى
ةً سيئَةً كَانَ علَيه وِزرها ومثْلُ وِزرِ من عملَ بِها من ومن سن سن...  « فرمايد: مي صو پيامبر 

هر كس راه و روش بدي در اسلام پايه گذاري كرد گناه » «غَيرِ أَنْ ينتقَص من أَوزارِهم شىءٌ
، بدوش دون اينكه از گناهان آنان كم شود، بعمل كند آن و هر كس بعد از او به آن

  .»ستاو
اين فقط بدان سبب است كه او راه و روش سوء را مسلكي قرار داده تا ديگران از او 
پيروي كنند؛ لذا چنين افرادي بايد از خدا بترسند و بدانند با گذشت زمان بدعتها آشكارتر 

شود و همچنان اين روند باعث افزايش وزن گناه  شود و بر شهرت و انتشار آن افزوده مي مي
گردد، گناه اين نيز  مي ز موجب از بين رفتن سنتهاي مقابلشگردد و بدعت ني ميبدعتگذار 

. بدعت خوارج كه اهي چند برابر گناه بدعتگذار استبدوش بدعتي خواهد بود و اين گن
ي  شوند كه همانطور كه تير از چله از دين چنان خارج مي« در معرفي آنان فرمود: صپيامبر 

. تنها علت خروج آنان از كند  شتر ما را متوجه حال بدعتگذاران ميبي. )1(»رود كمان بيرون مي
مسلمان « در اين كه فرمود: ص، بدعت گذاريشان است و اين همان چيزيست كه پيامبر دين

، آنها را چون قوم عاد، همكنند اگر آنان را دريابيم ند و بت پرستان را رها ميكش را مي
  .)2( »كشم مي

من أَحدثَ فيها حدثًا، أَو آوى «فرمود:  ص، پيامبر لعون استبدعتگزار و بدعتي م -5
آورد يا بدعت  هر كس بدعتي در دين پديد« »، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملاَئكَة والناسِ أَجمعينمحدثًا

  .»گزاري را پناه دهد، لعنت خدا، ملائكه و تمام مردم بر او باد
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حديث صحيحي  گيرد. گواه اين حقيقت بدعتگزار همواره از االله فاصله ميبدعتي و  -6
تان را در  ي را در برابر نمازشان و روزه شما نماز تان«كند:  است كه خوارج را توصيف مي

ي  شوند كه تير از چله ... آنان چنان از دين خارج ميشماريد  شان كوچك مي ي برابر روزه
دهد كه آنان چگونه  اول توضيح مي صكنيم كه رسول االله  شاهد مي »رود كمان بيرون مي

كه چگونه از ميدهد و فعال هستند و سپس توضيح  ندر پايبندي به بدعتهايشان چگونه كوشا
  گيرند. االله فاصله مي

  .شود و مردود است دهد، قبول نمي گواهي و شهادت بدعتي كه به بدعتش دعوت مي -7
، در دنيا مجازات شود و ه است براي دفع ضررششايست، دعوت دهدهر كس به بدعت 

كمترين مجازاتش اين است كه با او قطع رابطه شود و او در دين هيچ ارزشي ندارد و نبايد از 
ء، ، لذا علمادت و گواهي او هيچ اعتباري ندارداو علم آموخت و فتوا سوال نمود و شها

، شهادتش شود كه با بدعتش كافر مي ها اتفاق نظر دارند كه مبتدعي و اصولي ء، فقهامحدثين
ع بدعتي است شود يعني بدعتشان از نو شود و مبتدعاني هم كه به بدعتشان كافر نمي قبول نمي

ييد به طرفداري ايت مبتدعي كه دروغ گفتن را در تأ، باز هم روكه موجب كفر نمي شود
هواپرستان را قبول شهادت «ت: . از امام شافعي روايت اسداند، كرده اند مذهبش جايز مي

)1(بجز خطابيه .كنم مي
ان گواهي دادن به دروغ را براي تأييد و ياري مذهب و ... زيرا آن.

روايت كسي كه به بدعتش : ء گفته اندالبته برخي از علما .)2(»موافقانشان، جايز مي دانند
تر و  لانهي بهتر و عاد نظريه«: گويد است كه ميشود، اين نظريه  ، پذيرفته ميدعوت ندهد

  . به بدعتش دعوت ندهد قبول مي شود تر اين است كه صحيح
دعتش ببنابر همين است كه صاحبان صحيح (بخاري و مسلم) از بدعت گزاري كه به 

. اما آنان و ديگر محدثان از مبتدعاني كه قلباً قدري، دهد حديث روايت نكرده اندعوت مي د

                                                           

   .247و الفرق در بين الفرق /  1/79النحل ، الملل و 1/75نگاه مقالات الإسلامين  -1

كننـد و بسـياري تحـت     اي دريغ نمـي  واقعيت اين است كه تمام حزبيها به نفع افراد حزبشان از هيچ حربه -2
  كند هر چه باشد؟. مي ن داده اند كه هدف وسيله را توجيهشعار مصلحت دعوت عملاً نشا
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ن تيميه و الإيمان اب 1/60(شرح صحيح مسلم ... هستند حديث روايت كرده اند.  وخوارج 
/368 .(  

  بطه كنيمواجب است با مبتدعان قطع را

  

ين گناهان و معاصي تر ! بايد دانست كه حال متوجه شديم بدعت از ظالمانهبرادر مسلمان
نموده و عمل  ، بر ما لازم است كه مبتدعان جدا شده و با آنان قطع رابطهو پيك كفر است

%Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ +: فرمايد ، چون خداوند متعال ميدانيمشان را منكر ب ©!$% x. (#θè% §� x-s? (#θà- n= tF÷z$# uρ 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u!% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 و مانند كساني نباشيد كه پس از آمدن «). 105(آل عمران:  _#$

%βÎ) tÏ¨ +ميفرمايد:  ي.  و م»، پراكنده شدند و اختلاف كردندهاي روشن نشانه ©!$# (#θè% §�sù öΝåκ s]ƒÏŠ 

(#θçΡ% x.uρ $Yèu‹ Ï© |M ó¡©9 öΝåκ ÷] ÏΒ ’ Îû > óx«_  :بي گمان كساني كه دين خود را پراكنده «). 159(انعام

  .»يچ وجه از آنان نيستيه هشوند، ب دارند و دسته و دسته و گروه و گروه مي مي
است كه با مبتدعان  ه نجات يافته (اهل سنت) مأمورروگ :گويد مي /امام شاطبي 

اي دوستانه نداشته باشد و جنگ و كشتار  دشمني و مخالفت كند و با آنان هيچ گونه رابطه
ما را از همراهي و  ،و... جلوي آناني را كه به سمت و سوي آنان گرايش داند بگيرند و علماء

واهد شد كه همنشيني آنان بر حذر داشته و همين هشدار و ممانعت علماء انشاء االله موجب خ
. البته اين در خصوص كساني شان در وجود ما القاء شود زاري دشمني با آنان و تنفر و بي

ير از راه كند كه با بدعتشان از جماعت مسلمانان خارج شده و از راهي غ مصداق پيدا مي
، با اينها لازم است كه مطلقاً دشمني داشته باشيم و به آنان واجب مؤمنان پيروي كرده اند

  .ند و مؤمنان را دوست داشته باشنداست كه به راه مؤمنان برگرد
  

  من االله التوفيقوالسلام و
  هـ ش.1383تابستان 

  


